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 ,  ١٣٩٨تير  ١۴
 

یک جوان معصوم و بی تجربه را بعنوان 
زندانی در ميان زندانيان سابـقـه دار و 

می انـدازنـد ”  شرور“ به قول خودشان 
(گرچه قاضی القـضـات خـود مصـداق 
ابوا]شرار است) و بعـد تـوسـط چـنـد 

ضـربـه  ٣٠زندانی اجير شده ، او را با 
ناجوانمردانه چاقو به قتل ميرساننـد و 
ھيچکس ھم پاسخگوی ایـن جـنـایـت 
نميشود وتـازه مـادری کـه ایـنـگـونـه 
جگرگوشه اش را در زنـدان سـGخـی 
کرده اند را ھم تھدیـد مـيـکـنـنـد، کـه 
صدایـش درنـيـایـد، چـون شـحـنـگـان 
ميخواھـنـد نـعـره زنـنـد کـه زنـدانـی 
ســيــاســی نــدارنــد و خــGیــق ھــمــه 
…عـاشـقـانِ کشـتـه مـرده نـظـامـنــد

بعد یک …!!!  ومخالفتی ھم وجود ندارد
ھرزه مـزدور، در لـبـاس و بـه اسـم 

مـا “ ھـم مـيـگـویـد: ”  نماینده مجلس” 
بارھا این تـذکـرات را داده ایـم ولـی 
رسيدگی نميشود و به ما ھـم اجـازه 

…!!و تمام”  بازدید از زندانھا را نميدھند
 ؟؟

راستی چرا این بی حيا دریوزگان را نـه 
قدرت که حتی اجازه یـک سـوال ھـم 
نميدھند..؟؟؟ پاسخ اما روشن اسـت: 
که درست به ھمان دليل که بـه آنـھـا 

” نمایـنـده مـجـلـس“ اجازه داده اند که 
اگـر قـرار بـود کـه واقـعـا …!!!  باشنـد

” نھيـب“ نماینده مردم باشند که با یک 
از آنـجـا کـه ” !…  خـفـه شـو“ و فریاد 

حــمــایــت مــردمــی داشــتــنــد خــفــه 
ھمه نماینده ھا از صدر تـا …  نميشدند

ذیل و ھمه وزیر و وکيلھای حکومـتـی، 
بـایـد از ایـن ”  دانی“و چه ” عالی“چه 

… جنس ( یـعـنـی ]ل و تـمـلـق گـو

ھمچون نمایندگان رستاخـيـزی شـاه) 
باشند وگرنه چگونه ميتوانند جایـی در 
این نظام داشته باشند؟؟ و البتـه ایـن 
خصيصه ناگزیر بـی عـدالـتـی و جـور 
ــه قــول  ــظــامــی کــه ب اســت! در ن

عُصِیَ الرحـمـان و نُصِـرَ “ اميرالمومنين 
خداوند عصيان ميـشـود و ” (  الشيطان

اطـاعـوا الشـيـطـان …  شيطان یـاوری)
فَسَلکَوا مسالکـه ( فـرامـيـن ابـایـس 
اطاعت و راھھای پـلـيـدی و جـنـایـت 
پيموده ميشود)، واضح است که ھمـه 
چيز نسبت به یـک نـظـام عـاد]نـه و 
صالح، مـعـکـوس و وارونـه مـيـگـردد، 
ھمانطور که اميرالمومنان آورده اسـت: 
در چنين نظامـی عـالـِمُـھـا مُـلـجـِمً و 
جاھلھا مکرمً ( فرھيختگان مصـلـح در 
رندانند با دھانھای بسته و مفسدان و 
جاھGن با اکرام در مصدر قدرت، وکـيـل 

و …!!)  و وزیر ميشوند و رئيس جـمـھـور
چـه زیـبــا ادامـه مـيـدھــد آن مــو]ی 
آزادگان : که در چنين سيستمـی چـه 
چيز کشت ميشود و محصول نـھـایـی 

زرعوا الفجور، وسقـوه “ چه خواھد بود: 
نکبت و بدبختی ”  الغرور، وحصدوا الثبّور

کشت ميشود، با ریا و چـاپـلـوسـی و 
دغل آبياریش ميکنند، فلذا جز ھـGکـت 

و ایـن ھـمـه …  و تباھی ببار نمی آورد
بخاطر آن است که این جماعت قبل از 
ھر چيز مردم را از آن جـوھـره فـطـری 
آفرینندگی جانشينی خدا کـه ھـمـان 
عھد و پيمانھای انسانی (یعنی آزادی 
و عدالت و حاکميت بر خـود) اسـت و 

” آزادی و حاکمـيـت بـر خـود“ بدون آن 
بــاقــی ”  انســان“ چــيــزی از مــعــنــی 

نميماند، محروم و قطع کرده اند (الذین 
ینقضون عھد الله مـن بـعـد مـيـثـاقـه 
ویقطعون ما امرالله به ان یوصل، بـقـره 

و این ھم باز بـه تصـریـح قـرآنـی )  ٢٧
بخاطر آن است که بتوانند دارائـيـھـای 
مردم را به ناحق با] بکشند و به یغمـا 

مصداق ( لياکلون اموال الـنـاس …  برند
با الباطل) و نھایتا ھـم بـا مـدرنـتـریـن 
مکانيزمھا و عمليات مالی، بانکی ، بـه 
شکل د]ر و اوراق در بانکھای خارجـی 
ھَـبَ  سرمایه گذاری ميکنند( يكَْنِزُونَ الذَّ

ةَ تـوبـه ایـنـگـونـه فسـاد و )  ٣۴وَ الْفِضَّ
تباھی را پی می افکـنـنـد و بـعـد در 
جایگاه قاضی، ھر معترضی را مفـسـد 
فی ا]رض، محارب، یاغی و جـاسـوس 

أنـاَ “ ووو می نامند و فرعون وار نـعـره 
سر ميـدھـنـد و ادعـای ”  رَبُّکُمْ ا�عْلی

خدایی ميکنند تا جایيکه مزد بگير بـی 
مقداری در لـبـاس سـخـنـگـوی قـوه 
قضائيـه نـعـره خـدایـی مـيـزنـد و در 

حکم صادر ميکـنـد ”  قدسی“ جایگاھی 
و ھر مخالف و معترضی را جاسوس و 
خائن و ضد امـنـيـت خـودشـان فـلـذا 
مستوجب مرگ اعـGم مـيـکـنـد و در 
مفھومی مخالف تنھا صـدای غـژ غـژ 
چوبه ھای دار و حلق آویز و قـيـژ قـيـژ 
]ستيـک خـودروھـای سـرکـوب و در 
تعقيب زنان و جوانان این سـرزمـيـن و 
البته نفير شGقھا و دشنه ھا بـر پـا و 
قلـب زنـدانـيـان را تضـمـيـن امـنـيـت 

 خودشان ميدانند..
 سعيد ماسوری

 زندان گوھر دشت کرج/ تير ماه 
 

 اقدام عليه امنيت و اقدام براي امنيت

 سعيد ماسوريزنداني سياسي 
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پرسند چـرا در ایـن ھـمـه  بعضی می
ھـای  سال، آمریکا رھبر و زیر مجمـوعـه

 بيت رھبری را تحریم نکرده؟ چرا حا]؟
موقعی که آمریکا سپاه پاسداران را 

ھـای  ھم تحریم کرد و جـزو سـازمـان
ھـا نـظـيـر  تروریستی قرار داد، بعـضـی

ھمين پرسش را مـطـرح کـردنـد: چـرا 
آمریکا تا حا] بـه شـاھـرگ نـظـامـی 

 حکومت فشار نياورده بود؟
 «شطرنج دقـيـق»اینھا دو قدم از یک 

 !ھستند
تــرامــپ، ســپــاه را در گــروھــھــای 
تروریستی قرار داد تا ھر گاه ]زم بداند 

بتواند بـه  «بدون تصویب کنگره آمریکا»
ا حمـلـه کـنـد! در واقـع او -سپاه و ج

زد تـا  «دور»قانون آمریکا را زیـرکـانـه 
بدون نياز به تشریفات قانونی، امـکـان 

ا را داشـتـه -آسـا بـه ج ای برق حمله
 !باشد

جمھـور آمـریـکـا بـرای صـدور  رئيس
 «رأی موافق کـنـگـره»فرمان جنگ به 

نياز دارد. امری که ممکن است مدتـھـا 
حریـف را ھـم بـاخـبـر »طول بکشد و 

ھـای  اما برای حمـلـه بـه گـروه !«کند
تروریستی، نيازی به تصـویـب کـنـگـره 

 !نيست
 

تواند مانند ضـيـافـت  آقای ترامپ می
جمھور چـيـن، تـلـفـنـی  شام با رئيس

فرمان شليک مـوشـکـھـای کـروز بـه 
داعش (در سوریه) را بدھد. بعد لبخنـد 

ھمين »بزند و به ھمتای چينی بگوید: 
 «حا] داعش را زدیم!

در مورد تحریم و بلوکه کـردن امـوال 
رھبری و صدھـا نـھـاد زیـرمـجـمـوعـه 

رھبری، نکته مھم ایـن اسـت کـه  بيت
یـک »این اقدام از طرف آمریکا، تقریـبـاً 

است! و شاید ھم یـک  «قدمی حمله
؟ «چـرا حـا]»باشد!  «تسليم»قدمی 

چون در این چھل سال، دو کشـور بـه 
 چنين موقعيتی نرسيده بودند!

حــا] تــرامــپ در آخــریــن قــدم از 
بـر  «شطرنج فشـارھـای حـداکـثـری»

چـيـنـی  حکومت ایران، بعد از آن مقدمه
آسا به مراکز نظامی  ی برق برای حمله

سپاه (که بی نياز به مصـوبـه کـنـگـره 
و  «گلوگاه مالی رھبر»است!)، پا روی 

 نھادھای ثروتمندش گذاشته است!
رھبر و سپاه کـه »گویند:  بعضی می
رونـد!... یـا اصـGً مـگـر  به خارج نـمـی

بـایـد یـادآوری  «تأثيری روی آنھا دارد؟
رھـبـر و صـدھـا  «ثروت نجومـی»کرد 

سازمان زیرمجـمـوعـه بـيـت رھـبـری؛ 
در داخـل »آنچنان عظـيـم اسـت کـه 

ایران، ھيچ گاوصندوقی برای نگھـداری 
لذا بخش عظيمی از  «آنھا وجود ندارد!

شـونـد کـه  آنھا در خارج نگھداری مـی
 اند! ھم شده «رھگيری»برای بلوکه؛ 

بخشی از فھرسـت امـوال عـظـيـم 
رھبری در خارج را شاید در یـادداشـت 
دیگری با اسم و رسم بگویم. ھـمـيـن 

کـاری »قدر بگویم که این ضربه؛ بسيار 
 است! «و مرگبار

 
ای  برای ھيأت حاکمه و شخص خامـنـه

بـگـيـر خـارجـی و  و صدھا ھزار حقوق
تحـریـم و بـلـوکـه کـردن »اش؛  ایرانی

اموال رھبری در خارج، خيلی مھمتر از 
قـدر کـه شـایـد  آن !«خودِ جنگ اسـت

جـنـگ »دست به انتحار بزننـد و یـک 
را شـروع کـنـنـد! کـه  «دستـانـه پيش

 اند! پيشاپيش بازنده
 ٩٨/۴/۴ داد  بابک

 تحريم رهبر چه معني دارد؟ 

 داد  بابك در يك قدمي؛ جنگ يا تسليم! 

ھای زیرنظر مقام رھبری به آن  سازمان
ھا و نھادھایی اطGق  دسته از سازمان

ایران،  ١٣۵٧شود که بعد از انقGب  می
یا پس از تصویب قانون اساسی 

جمھوری اسGمی ایران و سایر قوانين 
و مصوبات مجلس شورای اسGمی یا 
حکم حکومتی توسط رھبر ایران ایجاد 

ھا تحت نظر رھبری  یا اداره و نظارت آن
 است.  قرار گرفته

ھای حاکميتی تحت اداره  ارکان
 مستقيم رھبری

سازمانھایی و نھادھایی ھستند که 
مطابق با قانون اساسی زیر نظر 

–١٠٧شوند:(اصل  رھبری اداره می
 قانون اساسی)  ١١٢

سازمان صدا و سيمای جمھوری 
  اسGمی ایران

  سپاه پاسداران انقGب اسGمی
  شورای نگھبان
  قوه قضائيه ایران

نيروھای مسلح جمھوری اسGمی 

  ایران
  شورای عالی امنيت ملی
  سازمان بسيج مستضعفين

  نيروی انتظامی
 

ھای غير حاکميتی تحت  ارکان
 اداره مستقيم رھبری

نھادھایی که به موجب قوانين مختلف 
ھا تحت نظر  ایجاد گردیده و بودجه آن

قوه مجریه و مصوبه قوه مقننه تأمين 
 شود ولی زیر نظر رھبری ھستند.  می

ھای دفاع  بنياد حفظ آثار و نشر ارزش
  مقدس

  سازمان اوقاف و امور خيریه
  سازمان حج و زیارت

  سازمان فرھنگ و ارتباطات اسGمی
  شورای عالی انقGب فرھنگی
  شورای عالی فضای مجازی

 
 ن ھ ا د ھ ا ی   مـسـتــقـل 

ھا مستقل از  آن بودجهنھادھایی که 
است و در بودجه  قوه مجریه بوده

سا]نه مبالغی به عنوان کمک دریافت 
 کنند.  می

  ]١]آستان قدس رضوی

آستان مقدس احمدي و محمدي (ع) 
 شاھچراغ (ع)  -

  ]٢]بنياد پانزده خرداد
  ]٣]بنياد مستضعفان انقGب اسGمی

  ]۴]بنياد مسکن انقGب اسGمی
 دفتر تبليغات اسGمی

  ]۵]سازمان تبليغات اسGمی
  ]۶]ستاد اجرایی فرمان امام
  ]٧]سازمان اقتصادی کوثر

  ]٨]شورای سياستگذاری ائمه جمعه
  ]٩]شورای عالی قرآن

]شورای ھماھنگی تبليغات اسGمی

١٠[  
  ]١١]کميته امداد امام خمينی

  ]١٢]مؤسسه اطGعات
  بنياد علوی

 مجمع جھانی تقریب مذاھب اسGمی
  حوزه علميه قم

  بنياد برکت
  ]١٣]مؤسسه کيھان

مرکز طبع و نشر قرآن جمھوری 
  ]١۴]اسGمی ایران

نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در 
  ]١۵]ھا دانشگاه

 منبع ویکی پدیا  

 هاي زير نظر خامنه ايي  سازمان
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ای بـه  الملل در بيانيه سازمان عفو بين
روز جـھـانـی حـمـایـت از »مناسبـت 

اعـGم کـرده اسـت  «قربانيان شکنجه
ھـا و مسـئـو]ن ایـرانـی بـا  که مقـام

رحـمـانـه بـا اعضـای  برخوردھـای بـی
ھای ھـزاران زنـدانـی کـه در  خانواده
ھای نقاط مختلـف  در زندان ١٣۶٧سال 

ھای قـھـری  کشور قربانی ناپدیدسازی
ھای فـراقضـایـی شـدنـد، بـه  و اعدام

ــافــتــه بــه نــقــض  شــکــل ســازمــان ی
ممنوعيت مطلق شکـنـجـه و سـایـر « 

رحمانه و غيـرانسـانـی و  ھای بی رفتار
 کنند. اقدام می» ترذیلی

 الملل عفو بين
 ي مطبوعاتي اطلاعيه

برخوردھای بيرحمانه حکومت ایران با 
 ١٣۶٧ھای قربانيان کشتار  خانواده

 نقض ممنوعيت شکنجه است

ای بـه  الملل در بيانيه سازمان عفو بين
روز جـھـانـی حـمـایـت از »مناسبـت 

اعـGم کـرده اسـت  «قربانيان شکنجه
ھـا و مسـئـو]ن ایـرانـی بـا  که مقـام

رحـمـانـه بـا اعضـای  برخوردھـای بـی
ھای ھـزاران زنـدانـی کـه در  خانواده
ھای نقاط مختلـف  در زندان ١٣۶٧سال 

ھای قـھـری  کشور قربانی ناپدیدسازی
ھای فـراقضـایـی شـدنـد، بـه  و اعدام

ــافــتــه بــه نــقــض  شــکــل ســازمــان ی
ممنوعيت مطلق شکـنـجـه و سـایـر «

رحمانه و غيـرانسـانـی و  ھای بی رفتار
 کنند. اقدام می »ترذیلی

با گذشت سـه دھـه از زمـانـی کـه 
حکومت ایران چندین ھـزار مـخـالـف و 
دگراندیش سياسی را قـھـرا نـاپـدیـد 
کرده، مخفيانه کشته و اجسادشان را 

نشان انـداخـت،  در گورھای جمعیِ بی
ھا و مسئو]ن ایرانی ھمچنان بـه  مقام

زجر و عذاب دادن بستـگـان قـربـانـيـان 
دھند و از افشای این حقایق  ادامه می

ھا را چـه  کنند که عزیزان آن امتناع می
زمـانـی، چـگــونـه و چـرا کشـتــنـد و 

انـد. آن  اجسادشان را کجا دفـن کـرده
ھای قربانـيـان  دسته از اعضای خانواده

که خواھان روشن شدن حـقـيـقـت و 
اند مـورد تـھـدیـد،  اجرای عدالت شده

 اند. آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته
ھـای  فيليپ لوتر، مدیر بخش پـژوھـش

خاورميانه و شـمـال آفـریـقـای عـفـو 
ھا و مسئـو]ن  مقام« الملل، گفت:  بين

ایرانی ھمچـنـان از اقـرار رسـمـی و 
رسانـی  ھا و اطGع علنی به این کشتار

شـدگـان دربـاره  ھای کشته به خانواده
ســرنــوشــت و مــحــل دفــن اجســاد 

کنند. ایـن رویـه  شان امتناع می عزیزان
ھای قربانيـان را تـحـت فشـار  خانواده
ــی ــه ب ــان ــم ــرار داده اســت،  رح ای ق

شان ھـنـوز تـازه  ھایی که داغ خانواده
شان با بGتـکـلـيـفـی و  است و زندگی

 »عدالتی گره خورده است. بی
 

هاي  برخوردهاي بيرحمانه حكومت ايران با خانواده
 نقض ممنوعيت شكنجه است 1367قربانيان كشتار 
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آوری کـه بـه  شک، این رنج عذاب بی« 
ھـای  سال به خانـواده ٣٠مدت بيش از 

قربانيان تحـمـيـل شـده نـاقـض اصـل 
ممنوعيت مطلق شـکـنـجـه و سـایـر 

رحمانه و غيرانسانی، در  ھای بی رفتار
 »المللی است. چارچوب قوانين بين

 
 

شکنجه و رفتارھای غيرانسانـی، اگـر 
یافته یا در سـطـح  ی سازمان به حمله

گسترده بـدل شـده بـاشـد، مصـداق 
 رود. جنایت عليه بشریت به شمار می

ھای قـربـانـيـان کـه  گروھی از خانواده
الملل با آنھا مصـاحـبـه کـرده  عفو بين

شان ھمچـنـان در  گویند که زندگی می
ی بGتکليفی، اضطراب و انـدوه و  سایه

درد و رنج عميق قرار دارد. بسيـاری از 
اند که به دليل عـدم تـحـویـل  آنھا گفته

ی عزیزانشان بـرای سـوگـواری،  جنازه
آنھا ھمچنـان در وضـعـيـتـی بـرزخـی 

اند و سـخـت اسـت بـاور  گرفتار مانده
کنند که عزیزانشـان واقـعـا از دسـت 

 اند. رفته
 
 

شایسته وطندوست، کـه شـوھـرش 
قھرا ناپـدیـد  ١٣۶٧فرزان ببری در سال 

ی فـراقضـایـی اعـدام  شده و به شيوه
بعد از این ھمه سال، »گوید:  شد، می

ھــا  ھــنــوز ھــم بــعــضــی از خــانــواده
توانند باور کنند. یا حتی خود مـن  نمی

افتم که نکند  گاھی اوقات به شک می
[شوھرم زنده باشد] ... منـظـورم ایـن 
است که تا وقتی که شـمـا جسـد را 

 «توانی باور کنی. نبينی، نمی
آوری  نـژاد از تـأثـيـر عـذاب عزت حبيـب

گوید که نـاپـدیـدسـازی قـھـری و  می
کشتن شوھرش، مھـدی قـرایـی، بـر 
مادر این قربانی گذاشـتـه اسـت. بـه 
گفـتـھـی او، مـادر شـوھـرش ھـنـوز 
نتوانسته است مرگ پسـرش را بـاور 

متاسفانه، بعد از سـی سـال، »کند: 
مادر شوھرم ھنوز منتـظـر اسـت کـه 
مھدی برگردد. ھـروقـت تـلـفـن زنـگ 

پــرد و گــوشــی را بــر  زنــد، مــی مــی
گوید ممکن است مھـدی  دارد، می می

آیـد،  باشد. ھروقت زنگ در به صدا مـی
گوید شاید مـھـدی بـاشـد. اصـالً  می

 «نتوانسته [مرگ او را] قبول کند.
در برخی موارد، بسـتـگـان قـربـانـيـان 

ھای قـھـری و  اند که ناپدیدسازی گفته
کشتارھای مخفيانه موجب ابتGی پـدر 
و مادر قربانيان به مشکGت جسمی و 

ی قـلـبـی،  روانی، از جـمـلـه حـمـلـه
پریشی و تـمـایـل بـه  افسردگی، روان

 خودکشی شده است.
ھـا و مسـئـو]ن  کارزار مستمر مـقـام

ایرانی برای انکـار وقـوع کشـتـارھـای 
ی جـمـعـیِ  و پاک کردن خاطـره ١٣۶٧

قربانيان از تاریخ رسمی، رنج و محنـت 
ھا را تشدید کـرده اسـت.  این خانواده

چنـيـن اقـدامـاتـی، عـGوه بـر سـایـر 

رحـمـانـه، از جـمـلـه  برخوردھـای بـی
ی گواھی فوت  شامل خودداری از ارائه

ھای قربانيان در بسيـاری از  به خانواده
ھایی در مـوارد  موارد، یا صدور گواھی

دیگر بـوده اسـت کـه عـلـت فـوت را 
، بيماری و یـا صـرفـاً «طبيعی»عوارض 

کـنـنـد. بـه عـGوه،  اعGم مـی «فوت»
ھا و مسئو]ن ایرانی از اذعان بـه  مقام

وجود ھرگونه گور جمـعـی بـه عـنـوان 
شـده  محل دفن اجساد زندانيانِ اعـدام

امتناع کرده و در ھمين حال به تخریـب 
انـد کـه گـمـان  ھایی اقدام کـرده مکان
رود یا تأیيد شده است کـه مـحـل  می

انـد؛ ایـنـگـونـه  گورھای جـمـعـی بـوده
اقدامات تخریبی از طریق خاکبرداری یا 
احداث ساختمان یا جاده یـا قـبـرھـای 

ھا انجام شده اسـت.  جدید در آن مکان
عGوه بر ایـن، مـقـامـھـا و مسـئـو]ن 
ایرانی برگزاری مـراسـم سـوگـواری و 
یــادبــود و بــحــث عــمــومــی در مــورد 

انـد و  را ممنوع کرده ١٣۶٧کشتارھای 
شـمـردن تـعـداد  «نـاچـيـز»و  «کم»با 

اھميت جلوه دادن  قربانيان، درصدد کم
 اند. این کشتارھا برآمده

الملل در گزارشی در دسامـبـر  عفو بين
اســرار بـه خــون « ، بــا عــنــوان ٢٠١٨
، نتيجه گرفتـه اسـت کـه بـا » آغشته

ــت  ــي ــاھ ــت و م ــع ــه وس ــه ب ــوج ت
ی جرایم گذشته و در حال  سازمانيافته

دار در  از جمله پنھانکاری ادامـه  –وقوع 
خصــوص ســرنــوشــت و مــحــل دفــن 
قربـانـيـان کشـتـارھـای مـحـرمـانـه و 

مـقـامـھـا و   –  ١٣۶٧فراقضایی سـال 
مسئو]ن ایـرانـی مـرتـکـب مصـادیـق 

، از جمله قتـل، «جنایت عليه بشریت»
نــاپــدیــدســازی قــھــری، آزاررســانــی، 
شکنجه و سایر اعمـال غـيـرانسـانـی 

اند. در این گزارش از سازمان ملل  شده
درخواست شده است تا با تـاسـيـس 
یک ساز و کار تحـقـيـقـاتـی مسـتـقـل 

ی ایـن کشـتـارھـا، بـه کشـف  درباره
حقيقت کمک کـنـد، امـکـان تـعـقـيـب 

ی مظنونان به دست  قضایی و محاکمه
داشتن در این کشتارھا را فراھـم آورد 
و اجرای عدالت و جـبـران خسـارت از 

ھـای  قربانيان را کـه شـامـل خـانـواده
ی ایـن کشـتـارھـا  ھزاران جانـبـاخـتـه

 شود، ميسر سازد. می
قصـور در اجـرای »فيليپ لوتر گـفـت: 

عدالت در مورد کسانی کـه مسـئـول 
کشتار فجيع و نيسـت و مـحـو کـردن 

ھستنـد،  ١٣۶٧ھزاران انسان در سال 
ھای قربانيـان را  فقط درد و رنج خانواده

کنـد. ایـن رنـج و عـذاب را  افزون می
پایانی نيست مگر این که تمام حقایـق 
مربوط به کشـتـار زنـدانـيـان در سـال 

افشا شود؛ از طریق روندی کـه  ١٣۶٧
متضمن نبش قبـر گـورھـا بـه دسـت 
ــام  ــج ــل، ان ــق ــان مســت ــص ــص ــخ ــت م

ای و  ان کالبدشکافـی و آزمـایـش دی
تسـھـيــل اسـتــرداد بـقــایـای اجســاد 

ھـای آنـھـا  قربانيان به اعضای خانـواده

 «است.
 پيشينه

ھا و مسئـو]ن  ، مقام١٣۶٧اوایل مرداد 
ایرانی ھزاران مخـالـف و دگـرانـدیـش 
سياسی زندانی را قھراً ناپدید کـردنـد. 
از اواسط پایيز آن سال، تعداد زیادی از 

ھا بدون مقدمه احضار شـده و  خانواده
مرگ عزیزانشان به آنـھـا اطـالـع داده 
شد (بعضاً فقط با تحویل دادن وسـایـل 
و متعلقات فردی که جان باختـه بـود)، 
بدون ھيچ توضيحی در ایـن بـاره کـه 
عــزیــزانشــان چــرا و چــگــونــه اعــدام 
شدھاند و اجسادشان کجا دفن شـده 

ھا اصGً  است. در بعضی موارد، خانواده
از جان باختن عزیزانشان ھـم بـاخـبـر 

 نشدند.
الملل مبنی بر ایـن کـه  موضع عفو بين

ممنوعيـت »ھا و مسئو]ن ایرانی  مقام
مطلق شکنـجـه و سـایـر رفـتـارھـای 

را در ایـن  «رحمانه و غيـرانسـانـی بی
خصوص به شکل سازمانيافـتـه نـقـض 

انـــد مـــتـــکـــی بـــه نـــظـــرات  کـــرده
ی نھادھای حقوق بشری  کارشناسانه

ســازمــان مــلــل در مــورد اثــرات 
ناپدیدسازیھای قـھـری بـر بسـتـگـان 

کارگروه سازمان ملـل »قربانيان است. 
ی نـاپـدیـدسـازی قـھـری یـا  در زمينه

تصریح کـرده اسـت کـه  «غيراختياری
رنج و عذابی که یک خانواده به دلـيـل 
ناپدید شدن یکی از اعضا و بـه دلـيـل 
اســتــمــرار ســردرگــمــی در خصــوص 
سرنوشت یا محل نگھداری او، متحمل 

 «رسد. به حد شکنجه می»شود  می
» ی حقوق بشر سازمان مـلـل کميته« 

نيز تصریح کرده است که درد و رنـجـی 
ھا به دلـيـل نـاپـدیـدسـازی  که خانواده

کشند، محرمـانـه نـگـه  عزیزانشان می
داشتن تاریخ اعـدام و مـحـل دفـن و 
امتناع از تـحـویـل دادن جـنـازه بـرای 
خــاکســـپــاری، مــوجـــب مـــجـــازات 

ھای قربانيان و مبتG کردن آنھـا  خانواده
شود  به پریشانی و اضطراب روانی می

ممـنـوعـيـت »و از این رو مصداق نقض 
شکنجه و دیگر رفتارھای بـيـرحـمـانـه، 

بـه شـمـار  «غيرانسانـی و تـرذیـلـی
 رود.  می
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 ام یاران نا شناخته
 چون اختران سوخته

 چندان به خاک تيره فرو ریختند سرد
که گفتی دیگر زمين ھميشه شبی 

 بی ستاره ماند
 آنگاه
 من

 که بودم
 جغد سکوت ]نه درد خویش
 چنگ ز ھم گسيخته زه را

 یک سو نھادم
 فانوس بر گرفته به معبر در آمدم

 گشتم ميان کوچه مردم
 ام شرر افشان این بانگ با لب

 "آھای!
 از پشت شيشه به خيابان نظر کنيد

 خون را بر سنگ فرش ببينيد
این خون صبحگاه است گوئی به 

 سنگ فرش
 تپد خورشيد کين گونه می

 ھای آن.. "  در قطره
 باغ آینه شاملو

 توانستم ای کاش می 
 خون رگان خود را

 من
 قطره
 قطره
 قطره
 قطره
 بگرم

 ھا) تا باورم کنند. (با چشم
شاملو شاعری که تا آخرین لحظه 
حيات خون گریست ودر شعر خود 

ریخت. تا به باوراند. آن "کGم مقدس 
را که به خاطر آن عقوبتی سخت را 

 متحمل شد. "
دانست در نماز عشق دو  چرا که می

رکعت است و وضوی آن راست نياید 
 جز به خون.

دردا ودریـغـا در سـرزمــيـنـی کـه مــا 
باشندگان آنيم ھميشه چنين بوده کـه 
"که در پای ھر فصـل گـل افشـانـش 
زمھری باشـد "زمـھـری چـنـان سـرد 

ھای آن را جـز  وسنگين که آب کردن یخ
ھای عاشق که جـان بـر  آتش تير قلب
 ای نيست. اند چاره گمان نھاده

این سرزمين ھرگز از کمانداران چـنـيـن 
 عاشق خالی نبوده است.

شاملو کمانداری است که جان بر چله 
نـھـد بـا کـGم  کمان شعری خود مـی

آورد رنگ  کندوبيادمان می سحرمان می
آبی عشق را که بـرای گـذرمـعـشـوق 
بلند با] از جلو خان منظرآن بـایسـتـی 
که "فانوس بر گرفته به معبر در آئـيـم 

 وصGی آزادی سر دھيم.
این سھل وساده نيسـت بـایـد کـه " 
تسمه از گرده گاو طوفـا ن بـکـشـی" 
ونھایت با آتش تندری که بر جانت زده 

 است خانه روشن کنی وبگذری.
شعر شاملو حماسی است! چـرا کـه 
ایـن سـرزمــيـن ســرزمـيـن حـمـاســه 
ھاست. از حماسه یک تن تا حمـاسـه 
تنی چند آزاده ونھایت حـمـاسـه یـک 

 ملت.
بدون این حماسـه کـه از عشـق بـه 
انســان، عشــق بــه آزادی وعــدالــت 

توان رھـروی  گيرد نمی سرچشمه می
ای نا برابر که بـر  ثابت قدم برای مبارزه

گرد بود. امری که شاملو  تو تحميل می
از آن به عنوان دشـوار بـودن وظـيـفـه 

 برد. انسان نام می
او از درد از شـتـک زدن خـون یـاران 

ھـا  ناشناس بر سنـگ فـرش خـيـابـان
گوید ودر ھمان حال از تپيدن قـلـب  می

ھـا ودادن  خورشيد بر این سنگ فـرش
 نشانی باغ آئينه.

از سياھی شب وسياھـی جـنـگـل و 
فریاد کشيدن یک شاخه از درون ایـن 

 سياھی به سوی نور.
از صدای منـعـکـس شـده" فـروغ" در 

ای صـدای  شکوه ویاس زنـدانـی " آه
 زندانی

 آیا شکوه یاس توھرگز
 از ھيچ سوی این شب منفور
 نقبی به سوی نور نخواھد زد؟

 ای صدای زندانی آه
ھـای  ھـا (آیـه ای آخریـن صـدای صـدا 

 زمينی) فروغ فرخزاد
شـنـاسـم  ھا مـی من این فریاد را فریاد

ھا آغاز  به درازنای تاریخ که از تپيدن دل
شوند، از قلب فروزان دانگو کـه بـر  می

گيرد تـا مـردمـانـش را  سر دست می
 سياھی جنگل عبور دھد.

ھای فـرخـی یـزدی در اعـمـاق  ازناله
ھـا  ھای دل خواند. "تپيدن زندان که می

ناله شد آھستـه آھسـتـه رسـاتـرگـر 
گـردنـد.  ھـا فـریـاد مـی شود این نـالـه
 "فرخی یزدی

این تراژدی بزرگ این سرزمـيـن اسـت 
که ھميشه بایستی برای رسيدن بـه 
آزادی شاعرانش لب دوخته شـونـد و 
مادرانشان چـون گـوھـر عشـقـی بـا 
عکسی از ستار خميده پشت درمـيـان 

ھا بگردند و فریاد زنند" مرا در رفتـن  گور
 از این راه کمک کنيد! "

سرزمينی که به قول حافظ "رندان 
دھد  تشنه لبش را کسی آبی نمی

بينی بی  ھایشان را بریده می وسر
جرم بی جنایت " چگونه نباید خون 

 گریست
 قطره
 قطره
 قطره

آیا زمان ھمدلی گسترده ھنوز فرا 
 نرسيده است؟

 
 ابوالفضل محققی

 

 وظيفه دشوار انسان بودن! 
 ابوالفضل محققي
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   ١٣٩٨خرداد  ٢٢
 

سـيـاسـی -چھارده تن از فعا]ن مدنی
ژوئـن بـا  ١٢شنبه  در داخل ایران سه

امضای نـامـه و انـتـشـار ویـدیـویـی، 
ای  خواستار استعفای عـلـی خـامـنـه

رھبر این کشور و تغيير قانون اساسی 
 شدند.

سياسی، نامـه -این چھاده فعال مدنی
ای منتشر کردند کـه در آن  سرگشاده

ــــده اســــت:  دلســــوزان و »آم
ھــا و  دوســتــان، بــا ســخــنــرانــی وطــن
ھای خردمنـدانـه و نـوگـرایـانـه،  تحليل

ضمن ھشدار به مسئو]ن نظام، بارھا 
اند با احـتـرام بـه رأی  از آنان خواسته

مردم و رعـایـت حـقـوق شـھـرونـدی، 
ھـایـی کـه  نسبـت بـه تـغـيـيـر روش

ھا با خـواسـت عـمـوم مـردم  فرسنگ
 .«ایران فاصله دارد بپردازند

آگـاھـان »این نامه ادامه داده اسـت: 
ایرانی پيوسته از نظام خـواسـتـنـد بـه 
پاکسازی بسترھای سخيف و ناکارآمد 
جمھوری اسGمی اقـدام کـنـنـد و بـا 

بــرداری از الــگــوھــای  اتــخــاذ و بــھــره
گرائـی و سـقـوط  دموکراتيک، از واپس

ھـــای  کشـــور بـــه دام ویـــرانـــگـــری
و سـردارانـش  «ای سيدعلی خامـنـه»

 .«بپرھيزند. اما دریغ!
امضا کـنـنـدگـان نـامـه بـا اشـاره بـه 

انـد:  ھای سران نظام نوشـتـه سياست
ایران دوسـتـان کشـورمـان، در ایـن »

ھای پـر خسـارت، بـارھـا تـGش  سال
ھـای  تریـن شـيـوه اند با مشفقانه کرده

مدنی، سران جـمـھـوری اسـGمـی و 
ای را از کـج  بویژه سيدعلی خـامـنـه

ھــــای  روی ھــــا و کــــج دســــتــــی
شان باز بدارند اما شوربخـتـا  گرانه ویران

ھای تلخ و وقيحانه، به زندان  که با رویه
اند، و در زنـدان یـا کشـتـه  برده شده
 «اند! ھا دیده سختی آسيب شده یا به

ھا ھمچنين نظام ایران را غير قـابـل  آن
تـاریـخ »انـد:  اصGح دانسته و نـوشـتـه

دھشتناک چھل سال گذشتـه نشـان 

دھد که نـه تـنـھـا عـزمـی بـرای  می
پاسخگوئی به مردم ایران وجود نـدارد، 
بلکه نظام حاکم، ھم بر اصGح ناپذیری 

ورزد و ھم بر  ھایش اصرار می و کجروی
ــــــردی ــــــداد ف ــــــب ــــــت  «اش! اس

 تغييرات قانون اساسی
سياسی به تـغـيـيـراتـی -فعا]ن مدنی

اشاره کردند که در قـانـون اسـاسـی 
تغييـر و »اند:  روی داده است و نوشته

، و گسـتـرش حـدود ١١٠بسط اصل 
و  ١١٣، ١١٢اختيارات رھبری در مواد 

حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن 
قـانـون   ١٧٧و  ١٧۶قوانين طبق اصول 

اساسی گواه این مدعـاسـت. از بـاب 
مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه 
و مقننه به رأی و نظر مـردم انـتـخـاب 
شوند، بر اسـاس ھـمـيـن اخـتـيـارات 

در و پيکر رھبر، و با انتصاب شـورای  بی
نگھبانی خميرگون، انتخاب مجلسـيـان 

کنـنـد  را نيز مقيد به فرامين رھبری می
و کليه اعضاء و سـاخـتـار ایـن شـورا 

شوند نگھبانان حریم و حفظ قـدرت  می
ــان ــن ــر! چ ــب ــم،  رھ ــل ــک ق ــه در ی ک

جــمــھــور خــواســتــار افــزایــش  رئــيــس
شود، و نـمـایـنـدگـان  اختيارات خود می

کـنـنـد:  مجلس به صراحت اذعـان مـی
جمھور نيست که اختيار  این فقط رئيس

 .«ای نيستند ندارد، آنان ھم کاره
امضا کنندگان نامه، رئيس جمھھوری و 
نمایندگان مجلس را در چنين وضعيتـی 

ــچــی» ــات ــدارک ــرده و  «ن ــف ک ــي ــوص ت
با این توصيـف و بـرخـGف »اند:  نوشته

تعریف نخستين قانون اساسی، نـه از 
خـبـری اسـت و نـه از  «جمھوریـت»

آزادی! چرا که مردم نه فقط در انتخـاب 
سران قوا و نمایندگان مجلس و سـایـر 
نھادھای کليدی کشور نقشی ندارنـد، 

زنی فعا]ن مدنـی نـيـز بـدون  که چانه
و  «ای سيـدعـلـی خـامـنـه»استعفای 

خاصه اصـل  – «تغيير قانون اساسی»
راه بـه جـایـی نـخـواھـد بـرد!   –  ١٧٧
گونه است که کليه اصول و فصـول  این

به ظاھر مردم پسند قانون اسـاسـی، 

مثل فصل سوم که حاصـلـش حـقـوق 
توجـھـی  ملت است، در جوف جيب بی

حاکمان مانده و به فراموشی سـپـرده 
 .«شده است

سياسی ھمـچـنـيـن -این فعا]ن مدنی
ای از  خواستار استعفای علی خـامـنـه

مـا در »انـد:  رھبری شده و نـوشـتـه
کنيم که سـرشـار  کشوری زندگی می

ھـای انسـانـی  از منابع طبيعی و ثروت
ھـا در  ی این سـرمـایـه است که ھمه

حال نابودی است. بـه بـاور مـا امضـا 
کنندگان بيانيه، وقت آن رسـيـده کـه 
مردم، فعا]ن، و اندیشمندان دلسوز بـا 
کــنــار گــذاردن تــمــایــGت مصــلــحــت 

ای که اسباب نابودی فرھنـگ و  جویانه
تمدن و ثروت کشور را فراھم آورده، بـا 
صراحت تمام پای به ميدان گذارده و بـا 
درخواسـت تـغـيـيـر بـنـيـادیـن قـانـون 
اساسی و استعفای رھبـری کـه ھـر 
روز بر حدود اختيارات بـه نـاحـق خـود 

افزاید، پيشقراول این حرکت مـلـی  می
 .«باشند

ای بسـا بـا ایـن »اند:  ھا تاکيد کرده آن
خواست مصرانـه، بـتـوانـيـم کشـوری 

  نياز بـه رأی و نـظـر مسـتـبـدانـه بی
نــيــاز بــه مــجــلــســی  اشــخــاص، بــی

ــتــی  فــرمــایشــی، بــی ــه دول ــاز ب ــي ن
ای  ی قضـائـيـه نياز به قوه اختيار، بی بی

بی استـقـGل، را بـرای مـلـت ایـران 
 .«فراھم کنيم

امضا کنندگان این نـامـه عـبـارتـنـد از: 
زاد، دکتر محـمـد مـلـکـی،  محمد نوری

مھندس ھاشم خواستار، بـانـو گـوھـر 
عشقی (مادر ستار بھشتی)، عـبـاس 
واحــدیــان شــاھــرودی، بــانــو حــوریــه 

از   –زاده  زاده (خواھر شھـرام فـرج فرج
، دکتر کـمـال ) ٢٠٠٩-١٣٨٨ھای  کشته

فر، جـواد  جعفری یزدی، محمد مھدوی
لعل محمدی، رضا مھرگان، محمـدرضـا 
بيات، محمد کـریـم بـيـگـی، زرتشـت 
 احمدی راغب، محمدحسين سپھری.

 

-چهارده فعال مدني

سياسي داخل ايران 

اي  خواستار استعفاي خامنه

 و تغيير قانون اساسي شدند
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 ی آزادگان ایران و جـھـان ای ھمه
 

چھل سال است که ما ایرانيان گرفـتـار 
ترین سرطان تاریخيم. سرطانـی  بدخيم

که از ھمان چھل سال پيش، به جـان 
ھای پولـی،  مردم ایران خزیده و دارایی

شـان را جـویـده  شعوری و آبـرومـنـدی
است. این ماليخوليای ضد بشر، بـرای 

ی حضورش، پـيـوسـتـه  گسترش حوزه
برد و به  پای از مرزھای ایران به در می

دیــگــر کشــورھــای مــنــطــقــه ســرک 
کند و  کُشد و ویران می کشِد و می می

ــا  ــي ــا دن ــران، ب ــردم ای ــه اســم م ب
 گـــــــــــــــGویـــــــــــــــزد.  مـــــــــــــــی

 
ھــا و  از شــمــا مــردم دنــيــا و دولــت

ھای مدنی و حـقـوق بشـری  سازمان
خواھيم که جمھوری اسGمـی را،  می

ی مـردم ایـران نـدانـيـد.  ھرگز نماینده
ی ملتی  جمھوری اسGمی، آیا نماینده

است که در این چـھـل سـال، حـيـاتِ 
شعوری و انسانیِ خودِ مردم ایـران را 

شان را مکيـده  ھای انکار کرده و دارایی
 اســــــــــت؟ ھــــــــــرگـــــــــــز! 

 
ی ملـتـی  جمھوری اسGمی آیا نماینده

است که جز صلح و دوستی بـا مـردم 
ـــمـــی ـــا ن ـــي ـــز! دن  خـــواھـــد؟ ھـــرگ

 
آوریـم کـه  ما با صدای بلند فریاد بر می

ھرگز خواستار کشتار و ویـرانـگـری در 
سوریه و عراق و یمـن و افـغـانسـتـان 

ویـرانـگـری در ایـن   نبوده و نيستيـم.
گسـتـری  کشورھا، در امـتـداد شـيـعـه

و رؤیای  «ای سيدعلی خامنه»شخص 
مـGیـان و  «ھGل شـيـعـی»ی  ابلھانه

سرداران سپاه است و ھـيـچ بـه مـا 
مردم ایران مربوط نيست. ما خود اسير 

 یـــم. «خـــوار ایـــران»ایـــن ھـــيـــو]ی 
 

ما ھرگز خواھان جنگ، چه در ایـران و 

چه در ھر کـجـای جـھـان نـيـسـتـيـم. 
ای نـمـانـده جـز  ایرانيانِ مGزده را چاره

که به جراحی این بيماریِ بـدخـيـم  این
خـواھـنـد  خيزش کنند. ایرانيـان، نـمـی

شاھد مرگِ تدریجیِ خویش و شـاھـد 
مرگِ غرور ملـی و تـاریـخـیِ خـویـش 
ـــــــــــــــــد. ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــاش  ب

 
ما امضاء کنندگان این بيانيه، در کـوران 

ی  ھا و تھدیـدھـا، دو خـواسـتـه تحریم
نھيم. یکـی  خویش را بر کف دست می

برای ایرانيان، و یـکـی بـرای مـردمـان 
ــــــــــــــــــــــــــان:  جــــــــــــــــــــــــــھ

 
خواھيم که برای مقابـلـه  از ایرانيان می

با سرطانِ جمھوری اسGمی، رھـایـی 
تـریـن  ایران زمين را در کـانـونِ مـحـوری

ھای خویش جای دھند، و بـا  خواسته
، به «نه به جمھوری اسGمی»امضای 

ترسيم فردایی آباد و آزاد خيزش کننـد. 
ما ھمگی، نه با خشونت، که با ھمين 

ی مدنی، از شـرّ  ھای پيوسته نافرمانی
جمھوری اسGمی خGصـی خـواھـيـم 
یافت، و در یک رفراندوم سـراسـری، و 

ھای بين المللـی،  پيش چشمِ سازمان
خود برای سرنوشت خویـش تصـمـيـم 
خواھيم گرفت، و بھسازیِ ایران مچاله 
شده را بدست خوبان و خـردمـنـدان و 
ــان و  مــتــخــصــصــان و وطــن دوســت

دوستان ایرانی خـواھـيـم سـپـرد.  نوع
ھــمــوطــنــان، دردِ مشــتــرکِ عــبــور از 
سرطانِ جمھوری اسGمی، ھرگز جـدا 

ــــی ــــم ــــان ن ــــدا، درم ــــود.  ج  ش
 

نيز از مردمان جھان، و از مجامع حقوق 
ی  بشـریِ جـھـان، و بـویـژه از ھـمــه

خواھيم که سرانِ  ھای جھان می دولت
جمھوری اسGمی را، بویژه سيدعـلـی 

ای و سرداران سپاه و دولتمردان  خامنه
و نمـایـنـدگـان مـجـلـسِ وابسـتـه بـه 

ای را ھرگز نمایندگان مردم ایران  خامنه

ندانند، و به کلی روابط خود را بـا ایـن 
سرانِ سرطانی قطـع کـنـنـد و مـردم 

حتمی از جمـھـوری  «عبور»ایران را در 
 اسGمی حمایت و ھـمـراھـی کـنـنـد. 
ی  نمایندگان واقعی مردم ایران، ھـمـه

ھای وحشـت،  اند که در این سال آنانی
بختی و رشد و رھـایـی و آزادی  نيک

اند. و بخاطر  مردم ایران را فریاد کشيده
ابراز ھمـيـن آرزوھـای خـوب، چـه در 
زندان و چه در بيرون زندان، شـکـنـجـه 

ــده ــای درآم ــد و از  شــده و از پ ان
ترین حـقـوق خـود بـازداشـتـه  بدیھی
شان به تـاراج  اند و اموال و آبروی شده

شـان دل  رفته یا به ناچار از سـرزمـيـن
 انـد! کنده و به جایـی دیـگـر کـوچـيـده

 
بله، نمایندگان واقعی مـردمـان ایـران، 
 اینانند! با اینان مـراوده بـر پـا کـنـيـد.

 امضاء کنندگان:
 
 زرتشت احمدی،  -١
 محمدرضا بيات،  -٢
 کمال جعفری،  -٣
 ھاشم خواستار،  -۴
 محمدحسين سپھری، -۵
گوھر عشقی (مادر ستار  -۶

 بھشتی)، 
 جواد لعل محمدی،  -٧
شھرام »زاده (خواھر  حوریه فرج -٨

)٨٨ھای عاشورای  از کشته «زاده فرج
، 
مصطفی »محمد کریم بيگی (پدر  -٩

ھای عاشورای  از کشته «کریم بيگی
٨٨(، 
امير ارشد »فر(مادر  شھين مھين -١٠

 ،)٨٨ھای عاشورای  از کشته «تاجمير
 فر،  محمد مھدوی -١١
 رضا مھرگان،  -١٢
 زاد،  محمد نوری -١٣
 عباس واحدیان شاھرودی -١۴

هيچ راهي هيچ راهي هيچ راهي    »»»ايرانِ ملازدهايرانِ ملازدهايرانِ ملازده«««براي براي براي 
ي بدخيم ي بدخيم ي بدخيم    جز جراحي اين غدهجز جراحي اين غدهجز جراحي اين غده

   باقي نمانده است.باقي نمانده است.باقي نمانده است.

گر مدني و  كنش 14ي دوم  متن كامل بيانيه
 سياسي داخل كشور: 
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نفـر  ٢٢۵بيانيه "
از فـــــعـــــا]ن 
ســـيـــاســـی و 
مدنی داخـل و 
 "خارج از کشور

و "زیگزاگ زنی" 
و آدرس "غـلـط" 
دادن به خواننده 
ــه  ــرا ب آن، م
نوشـتـن ایـن 
ـــــت  ـــــاداش ی
واداشت. اینگونه تصور ميشود، جمعی 
با گرایشھای سياسی متفاوت، توافـق 
سياسی کردند تا مطلبی را "سر ھم" 
کنند تا پيـامـی را بـه گـوش دیـگـران 
برسانند. ھر کدام بدنبال درج مـطـلـب 
ــک  ــرو در ی ــن ــوده از ای خــودشــان ب
پارگراف"تند رفتند" و در پاراگرافی دیگـر 

 "کم گفتند".
شان این است، اگر بصورت خGصه  پيام

بتوانم برایتان بيان کـنـم، "از مـذاکـره 
بدون قيد و شرط کسی ضـرر نـدیـده. 
لطفا جھانيان به دولتھای ایران و آمریکا 
بگویيد که بـا ھـم مـذاکـره کـنـنـد تـا 
انسانھای بی گناه در این ميان ازبـيـن 
نروند. ولی این تنھا پيام ایـن بـيـانـيـه 
نيست. مطالب دیـگـری ھـم ھسـت؛ 
تحریف واقعيتھا و "جاده صاف کنـی" و 
زمينه سازی "نرمش قھرمانانه" دیـگـر 

ای و شـرکـا ھـم  برای آقـای خـامـنـه
 ھست!

اجازه دھيد که دو مطلب را پيش از ھر 
چيز دیگر روشن کـنـم. یـکـی ایـنـکـه 
معتقدم که ھر فردی و نھادی ميتوانـد، 
ھر درخواستی که بـاورمـنـد اسـت و 
نظری را که دارد با آزادی کامل بيـان و 
آن را ھم نشر دھد. دوم آنـکـه، امضـا 
کنندگان محترم بيان کردند کـه آنـان " 
ــا  ــی ب ــدن ــاســی و م ــا]ن ســي ــع ف

ھای مختلف" ھستند و با امضـا  گرایش
کردن ایـن بـيـانـيـه، بـه یـک تـفـاھـم 

اند. ھـمـيـن  مشترک سياسی رسيده
تفاھم مشترک خود جای "شکر" دارد، 
که با]خر ما شاھد بودیم که جـمـعـی 

ای ھـمـصـدا شـدنـد.  بر سر مسـئـلـه
اميدوارم ھر چه زودتر تعداد بيشتری از 
فعا]ن سياسی و مـدنـی بـا تـفـاھـم 
بتوانند بر اساس اصول "دموکراتيـک" و 

"واقعيتھا" راھکارھـای مـنـاسـبـی در 
جھت برقراری دموکـراسـی در کشـور 

 سندی را به امضا برسانند.
اما چرا به نقد این بيانيـه کـه حـداقـل 

ھـمـوطـن بـا  ٢٢۵ارزش جمع شـدن 
نگرشـھـای مـخـتـلـف سـيـاسـی، از 
اســتــمــرارطــلــبــان تــا چــپــھــای 

ام.  ضدامپریاليست، را داشت، پرداختـه
ــل ــي اش درخــواســت خــودشــان و  دل

شـان بـود.  محتوای غير واقعی نوشتـه
آنان خواستند کـه "... مـردم ایـران و 
فعا]ن سياسی و مدنی بـا احسـاس 

مذاکره بی قيد »مسئوليت خطير ملی 
تواننـد  را به ھر شکلی که می «وشرط

به حـکـومـتـگـران دو کشـور اعـGم و 
ترغيب کنند". من به عنوان یک ایرانـی 
و به عنوان یک فعال سياسـی کـه تـا 
کنون در اعتراض به جنگ در مـنـطـقـه 
خاورميانه، بویژه احتمال جنگ با ایـران 
با برپایی ھمایشھای مختلف در مقابل 
سفارت امریکا در لندن به مـقـابـل بـه 

 ٢٢۵جنگ افروزان پرداخـتـم، بـيـانـيـه 
فعال سياسی و مدنی را نـقـد و آنـرا 
تحریف واقعيتھا و دادن آدرس غلـط بـه 
خوانندگان مطلب ميدانم و از اینرو آنـرا 

 نقد ميکنم.
نقدم را در دو قسمت تنظيم ميکنم که 
مطلبم روشنتر بيان شده باشد. اوليـن 
قسمت خود بيانيه است که بـایـد انـرا 
باز تر کرد و یا بصورت مشخصی نـکـات 
مطرح شده انرا مورد بررسی قرار داد. 
دومين قسمت به "کلی گفتـه ھـا" و 

 ام. جزیيات ناگفته آن اختصاص داده
 مشخص کردن نکات بيانيه

این بيانيه نکات بسيار خوبی را در خود 
فـعـال  ٢٢۵دارد که یکی از آنھا ھمين 

سياسی و مدنـی اسـت کـه راضـی 
شدند نامشان پای یک سند سياسـی 

شان درد نکند. از این نکته  بياید، دست
که بگذاریم؛ جان کGم آنان را در جملـه 

 زیر ميخوانيم که مينویسند؛
ــيــســت؛ از  «مــذاکــره» " ــم ن ــي تســل

ميانجيگری استقبال و با آمریکا مذاکـرۀ 
 کنيد! ". «قيد و شرط بی»

پيام روشن اسـت، سـران جـمـھـوری 
اســGمــی، شــمــا تســلــيــم آمــریــکــا 
نميشوید اگر با آنـھـا مـذاکـره کـنـيـد، 
ميانجيگری نخست وزیر ژاپن را بپذیرید 

تاعاقبت بخير شوید! پندی اسـت کـه 
ای و  امضا کنندگان بـه آقـای خـامـنـه

شرکا ميدھند. البته منافعی ھم بـرای 
ملت ایران از این پنـدی کـه بـه آقـای 

انـد نـيـز بـر  ای و شـرکـا داده خامـنـه
ميشمارند و درست و بـجـا ھـم بـيـان 

 ميکنند.
 در قسمت بعد این بيانيه ميآورند:

ــد " مــا شــاھــد کــارشــکــنــی در رون
دیپلماسی و تحریک جنگ افروزانی در 
دولت آمـریـکـا و اسـرائـيـل و بـرخـی 
کشورھای منطقه مانند عربستـان بـه 
موازات تندروھای داخل ایران و بـرخـی 
اپوزیسيون ھمگـام بـا دولـت آمـریـکـا 
ھستـيـم کـه مـرتـبـا در تـنـوری کـه 

خواھند نان جـنـگ بـپـزنـد، ھـيـزم  می
ریزند. خروج زورمدارانه و یکـجـانـبـه  می

دولت آمریکا از توافق برجـام و بـرخـی 
دیگر از معاھدات بين المللی و اعـمـال 
ســيــاســتــھــای ســيــادت طــلــبــانــه و 
واپسگرایانه، نظم جھانی را به قـانـون 

 جنگل نزدیک کرده است. ".
در این قسمت از بيانيه است که آنـان 
زیگزاگ رفتند و واقـعـيـتـھـا را نـادیـده 
گرفتند! دولت ترامپ و شـخـص خـود 
ترامپ در چندین مصاحبه و پـيـامـھـای 
تيوتتـریـش اعـGم کـرد کـه خـواھـان 
مذاکره بـدون قـيـد و شـرط بـا ایـران 

 است، به اضافه چند پيام مھم دیگر.
بدون ھـيـچ تـردیـدی، دولـت آمـریـکـا 
درخواست کننده مذاکرات بدون قيـد و 
شرط بوده و برای جذب طـرف مـقـابـل 
اعGم کرده که "ما بدنبال تغيير رژیم در 
ایران نيستيم". حتی ترامپ برای رفـع 

اش بـا خـبـرنـگـاران  ابھام در مصاحـبـه
ميگویند که " ميخواھد رابطه خوبی بـا 
ھمه کشورھا از جمله ایـران داشـتـه 

 باشم". 
امضا کنندگان بيانيه ميتوانستند بماننـد 
جمھوری اسGمی بگویند و بـنـویسـنـد 
که " به سخنان دولت و شخص ترامپ 
باورمند نيستند"! اگر چنين مينوشتـنـد 
آنوقت خـود را دچـار تـنـاقـض گـوئـی 
ميکردند، اما بھتر از ان بود کـه بـه رد 

 واقعيتھای موجود دست بزنند. 

چرا هر بار كه فشار بر جمهوري اسلامي زياد 
شود، جمعي خواسته يا ناخواسته سپر بلاي  مي

 شوند؟  استبداد مي

 اكبر كريميان
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از سـوی دیـگـر، اگـر آنـان بـه 
ھای دولت ترامپ بصـورت  وعده

جدی نگاه نميکنند و بر اسـاس 
این دید، از تمامی مردم جـھـان 

اند کـه دو  و ... درخواست کرده
دولت ایران و آمریکا را تـرغـيـب 
نمایند تا به مذاکره بدون قيـد و 
شرط بنشيـنـنـد، آنـوقـت آنـان 
دچــار " یــک ھــوا و دو بــام" 

ای  ميشدند. یعنی آقای خامـنـه
و شرکاء حتی تا این حد، یعنی 
ھمين بيان ساده که مـایـل بـه 
مــذاکــره بــدون قــيــد و شــرط 

انـد. چـرا ایـن  ھستند، نشـده
دوستان بصـورت روشـن بـيـان 
نــکــردنــد کــه " جــنــاب آقــای 

ای و شرکاء، لطفا دعـوت  خامنه
دولت امریکا برای مذاکره بدون قـيـد و 
شرط را بپذیرید و ملت شوربختمـان را 
از این که ھستند بدبخت تر نـکـنـيـد"؟ 
اميدوارم امضا کنندگان بيانيه پاسخـگـو 
باشند! اما ظاھر امر اینگونه است کـه 
آنان قصد دیگری از صـدور بـيـانـيـه بـر 

 اند. اساس رد واقعيتھای موجود داشته
 

در ھمين قسمت از بيانيه آمده اسـت؛ 
"... موازات تنـدروھـای داخـل ایـران و 
برخی اپوزیسيـون ھـمـگـام بـا دولـت 
آمریکا ھستيم که مرتبا در تـنـوری کـه 

خواھند نان جـنـگ بـپـزنـد، ھـيـزم  می
ریزند. ". آخر ایـن تـنـدروھـای کـه  می

ازشان نـامـه مـيـبـرنـد چـه کسـانـی 
فعـال سـيـاسـی و  ٢٢۵ھستند؟ این 

ای  مدنی شرمشان ميشود یـا بـگـونـه
خجالت ميکشند که بنویسند آنان چـه 
کسانی ھسـتـنـد! اگـر مـنـظـورشـان 
سرداران و رھبران سياسی و آیت الله 
مفتخور است که، گـرامـيـان آنـان کـه 
جنگ افـروزان اصـلـی ایـن مـاجـراھـا 
ھستند! چرا از کلمه تندروھا استفـاده 
ميکنيد؟ این کلمه معرف جنگ افروزان، 

ای و شـرکـایـش  که ھمان آقای خامنه
ھستند، نيست. شما با ھر مـنـطـقـی 
ھم به آنان نگاه ميکردید نميتوانستـيـد 
آنان را "تندروھا" بخوانيد، آنان حاکمـان 

 ایران ھستند!
این نشان دھنده ریشه مشکل اصلـی 
این بيانيه است، تحریف واقعـيـتـھـا یـا 
انکار آنھا. توجه بفرمایيد به بند بعـدی، 
" ... برخی اپوزیسيون ھمگام با دولـت 

ميليـون ایـرانـی در  ٧،۵آمریکا ... "، از 
خارج از کشور و بخش بزرگ مخـالـفـان 
داخل کشور، چند درصد از بـرانـدازان/
سرنگون طلبـان یـا آنـانـی کـه بـرای 
نابودی این نظام در تـGش ھسـتـنـد، 
آنان ميتوانند نـام بـبـرنـد کـه چـنـيـن 

اند؟ تـازه اگـر ھـم  درخواستی داشته
درصدش را بيان کنند، چرا ایـن تـعـداد 
اندک را چماق ميکنيد تا بتوانيد منظـور 
سياسی خود را پيش بـبـریـد؟ شـمـا 
بگویيد که ميـخـواھـيـد بـه جـمـھـوری 
اسGمی خط دھيد، و به آنان بـگـویـيـد 

که دعوت مذاکره بـدون قـيـد و شـرط 
ترامپ را بپذیرد و نرمـش قـھـرمـانـانـه 
دیگری را ھم بزند. آنوقت من و امـثـال 
من نميتوانستيم بگویيم کـه شـمـا در 

تان تحریف و انکـار واقـعـيـتـھـا را  بيانيه
 اید. کرده

اگر مشکل شما و درد واقـعـی شـمـا 
ترس از مـرگ انسـانـھـای بـی گـنـاه 
ونابودی کشور اسـت، کـه امـيـدوارم 
ھمينگونه باشد، پس چرا بـه مـردم و 
فعالين و صلح دوستان جھان نگـفـتـيـد 
که "دنيا بيـائـيـد بـه داد مـلـت ایـران 
برسيد، آدم کشان در ایران بر مردمـش 

اند و حاضـر نـيـسـتـنـد کـه  چيره شده
دعوت به مـذاکـره بـدون قـيـد وشـرط 
دولت ترامپ را بپذیرند! شما که چنيـن 
نکردید ولی این حق را برای خود قـائـل 
شدید که از جـھـانـيـان درخـواسـتـی 
بکنيد، پس چرا ھمـيـن حـق را بـرای 
دیگـرانـی کـه از تـرامـپ درخـواسـت 
دیگری ميکنند قائل نميشویـد؟ چـطـور 
آقای خمينی از امریکا برای سرنگونـی 
حکومت محمدرضا شاه ميتواند کـمـک 
بگيرد، اما اگر دیگران بخواھـنـد کـمـک 
بگيرند آتان نوکران اجـنـبـی خـواھـنـد 
شد؟ چرا اینان نميتوانـنـد بـه آمـریـکـا 
بگویند که " انچه را که آوردیـد، لـطـفـا 
خودتان بياید و بردارید! ". چرا ھميشـه 
یک بام و دو ھوا؟ البته ]زم ميدانم این 
نکته را در اینجا روشن کـنـم کـه مـن 
باورمند به تغيير نظام حـاکـم بـدسـت 
ملـت بـزرگ ایـران ھسـتـم و ھـرگـز 
خواھان دخالتھای قدرتـھـای بـزرگ در 
کشور عزیزمان نبوده و نـيـسـتـم. امـا 
ــای  ــھ ــپ ــی از چ ــع ــم ــد]ل ج ــت اس
ضدامپریاليست و ]بی ھای جمـھـوری 
اسGمی مرا بر آن داشت تـا مـنـطـق 

 آنان را در اینجا به زیر سوال ببرم.
واقعيت این است که این بـيـانـيـه یـک 
بخشش، تسویـه حسـاب سـيـاسـی 
است با آنانی که براندازند. اما بـا ایـن 
ترفندھا و انکار واقعيتھا، آنان نميتواننـد 
حرف اکثریت براندازان را تحریف کنـنـد؛ 
جمھوری اسGمی یک نظام ادم کـش، 
تروریست و بی کفایت است و باید بـه 

زباله دان تاریخ برای ھميشـه سـپـرده 
شود. شما در بين این برانـدازانـی کـه 
اینچنين ھدفی را دنبال ميکـنـنـد، نـام 

نفر از آنانرا کـه خـواھـان حـمـلـه  ١٠٠
نظامی امریکا به ایران باشند بياورید و 
به مردم معرفی کنيـد. بـگـذاریـد خـود 
 مردم تکليفشان را با انھا روشن کنند.

عملکرد تمام قبيله استمـرارطـلـبـان و 
 ٣٠چپھای ضد امپریالـيـسـت بـعـد از 

سال بخوبی نشان داده که ھـدفشـان 
حفظ نظام است نه حفظ منافع مـلـی. 
]زم نيست جای دوری برویم به ھمين 
نامھائی که در زیر ھمين بيانـيـه آمـده 
است توجه کنيد و سابقـه آنـان را در 
ترویج استراتژی "انتخاب بين بد و بدتر" 
بيابيد. ببينيد که چـنـد تـن از آنـان در 
ھمان صبح "انقGب" نوشتند کـه "ضـد 

ھای انقGب معرفی  انقGب را به دادگاه
کنيد". ببينـيـد کـه چـنـد تـن از آنـان 
خواھان تقویت سپاه پاسداران بـودنـد. 
ببينيد که چند تن از آنـان در اشـغـال 
سفارت آمریکا دست داشتند و یـا در 
تایيد آن از ھمدیگر سبقت ميگـرفـتـنـد. 
آخر چگونه ميتوانند از نـجـات ایـران و 
ایرانی سخن برانند وقتـی کـه بـاعـث 
استيـGء اسـتـبـداد دیـنـی و حـاصـل 
کژکرداریشان ھمين شرایـطـی اسـت 
که در حال حاضر گریبان ملت را گرفتـه 
است؟ چگونه چماقی بدست ميگيرنـد 
و بر سر این و آن ميکوبند و انان را "... 
ــت  ــا دول ــام ب ــگ ــم ــون ھ ــي ــوزیس اپ
آمریکا ...نان جـنـگ [بـپـز] ...، ھـيـزم 

..." خطاب ميکننـد و صـد آدرس  [بریز]
غلط ميدھند و ماھيت خودشـان را در 
زیر شعارھای زیبا ولی بدور از واقعيت، 

 پنھان ميکنند.
امضا کنندگان بيانيـه، خـودتـان تـوجـه 

 اید و چه ميخواھيد: کنيد که چه نوشته
ما از افکار عمومی جھان و نھادھـای  "

خـواھـيـم  مستقل بين الـمـلـلـی مـی
که ... آنان را دعوت به مذاکره بی قيـد 

 و شرط کنند. ".
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چقدر در این نوشته شما تحریف وجـود 
دارد. ترامپ و دولت او اعGم کردند کـه 
خواھان مذاکره بدون قيـد و شـرط بـا 

ای و  ایــران ھســتــنــد. ایــن خــامــنــه
شرکـایـش ھسـتـنـد کـه مـذاکـره را 
نپذیرفتند. چرا اینچنين حقایق را کتمان 

 ميکنيد؟
اند  در قسمت دیگری از این بيانيه آورده

 که:
نظم حاکم بر جھان ناعاد]نـه اسـت. »

ھــمــگــان آشــکــارا شــاھــد اعــمــال 
استانداردھای دوگانه در سطح جھانی 
به خصوص از سوی دولـت آمـریـکـا و 
اراده دولت ایـن کشـور بـرای دیـکـتـه 
کردن سـيـاسـتـھـایـش نـه تـنـھـا بـر 
کشورھای منتقد و مخالف خود بـلـکـه 
بر دولتھای ھمپيمان خویش در اروپـا و 
دیگر نقاط جھان ھستيم و زورمداری و 
جنگ افروزی دولت ترامپ و مـتـحـدان 
منطقه ای اش را به صراحت مـحـکـوم 
می کنيم . اما به ھمان روشنی برایـن 
باوریم که که نـمـی تـوان بـا اعـمـال 
ناعدالتی و تبعيض و فساد در داخل، با 
استانداردی دو گانه داعيـه مـبـارزه بـا 
ظلم و ناعدالتی در منطقه و جـھـان را 

 «داشت.
نظام حـاکـم بـر جـھـان نـا عـاد]نـه "

است"، این اگر تـوجـيـه بـرای تـبـرئـه 
رفتارھای زشت جـمـھـوری سـGمـی 
نباشد یقينا نکته انحرافی اسـت. آخـر 
این نظام جھانی کی عاد]نه بوده کـه 
این دوستان چنين ميفـرمـایـنـد؟ کـدام 
قدرت جھانی عاد]نه رفتار کرده اسـت 
که ما دسـت بـه گـریـبـان ایـن و آن 
بشویم؟ حا] ما کاسه داغـتـر از آش 
شویم و برای دولتـھـای اروپـائـی ھـم 
نگران باشيم؟ فرانسه، آلمان، بریتانـيـا 

شان کـجـاسـت و  و ... نميدانند منافع
چگونه از آنھا دفـاع کـنـنـد کـه امضـا 
کنندگان بيانيه ميخواھند بمـا و مـردم 
آن کشورھا یاد دھند که چگونه دولتی 
و فردی منافع آنان را نابود ميکند! نظام 
جمھوری اسGمی کاسه داغتر از آشِ 
مردم شور بخت فلسطين شده، دیـگـر 
شما امضاکنندگان بيانيه کاسه داغـتـز 

 از آش منافع اروپائيان نشوید.
توجه بيشتر بفرمایيد به این نکـتـه کـه 
ميآورند؛ " ... بـرایـن بـاوریـم کـه کـه 

توان با اعمال ناعدالتی و تبعيض و  نمی
فساد در داخل، با استانداردی دو گانـه 
داعيه مبارزه با ظلم و نـاعـدالـتـی در 
منطقه و جھان را داشـت. ". در واقـع 
امضا کنندگان بيانيه معتقد ھستند کـه 
جمھوری اسـGمـی؛ " ... بـا اعـمـال 
نــاعــدالــتــی و تــبــعــيــض و فســاد در 
داخل..."، نميتواند عملکـرد خـودش را 
در عراق، یمن، لـبـنـان، فـلـسـطـيـن، 
سوریـه و ... تـوجـيـه کـنـد! اعـمـال 
جمھوری اسGمی فقط نـاعـدالـتـی و 
تبعيض و فساد نبوده بـلـکـه جـنـایـت، 
سرکوب و خفقان و نقض حقوق اولـيـه 
انسانی بوده است. آیا امضا کنـنـدگـان 

بيانيه نميدانند که جمھوری اسـGمـی 
چه بGئی بر سر زندانيان سيـاسـی و 
اعتقادی آورده و ميآورد؟ آیا از فـاجـعـه 

نشنيده و نميـدانـنـد و یـا در  ۶٠دھه 
تGش اند برای حفط نـظـام آنـھـا را از 
ذھن مردم پاک کنند؟ نميشود اینچنين 

ای و شـرکـا را بـری از  آقای خـامـنـه
جنایتھایشان کرد و بخاطر خطر جـنـگ 

 تطھيرشان داد.
یکی از تفاوتھای بنيـادیـن بـيـن امضـا 
کنندگان بيانـيـه و تـحـول خـواھـان و 
براندازان در ھمين نکته با]ست، یعنی 
آنــان، اســتــمــرارطــلــبــان و چــپــھــای 
ضدامپریاليست، ھمت در حفـظ نـظـام 
نھادند ولی دسته دوم برای نابـودی و 
جایگزین کـردن آن بـا یـک حـکـومـت 

اند. امضـا  دموکراتيک ملی قد علم کرده
 کنندگان بيانيه بر این باور ھستند که:

گفتن به جـنـگ،  «نه»بھترین طریق  "
ــه دمــوکــراســی و  «آری» ــن ب گــفــت

ھمبستگی ملی و رفـع تـبـعـيـض در 
 داخل است. "

آنان اميدوار به این ھستند که با تغييـر 
رفتار و اصGح نظام جمھوری اسGمی، 
خطر بحرانھای جھانـی، تـحـریـمـھـا و 

ھای احتمالی بين ایران و آمریـکـا  جنگ
یا ایران و عربستان و ... رفـع خـواھـد 
شد. این در حالی است که گـروه دوم 
بر این باور ھستند که تـا زمـانـی کـه 
جمھوری اسGمی پا برجاست، شرایط 
زندگی ملت ایران بدتر خواھد شـد. تـا 
زمانی که جمھوری اسGمی حاکم بـر 

ای و  ایران است و امثال آقای خـامـنـه
شرکا بر مملکت و ملت حـکـفـرمـایـی 
ميکنند بـحـرنـھـای جـھـانـی، مـحـيـط 
زیستی، مصيبتھای طبيـعـی و غـيـره 
طــبــيــعــی، خــطــر جــنــگ، دزدیــھــا و 

 اختGسھا و ... پایان نخواھد یافت.
 نکات برجسته این قسمت

نميتوان با نادیده گرفتـن واقـعـيـتـھـا و 
آرزومــنــدی بــه اصــGح رفــتــار نــظــام، 
درخواست "صلح دوستی" داد! آقـای 
ترامپ درخواست کننده مذاکرات بـدون 
قيد و شرط بين ایران و آمریکـا بـوده و 
برای حس نيت حتی اعGم کرده است 
که مایل به برقراری روابط دوسـتـان بـا 
ھمه کشورھا از جمـلـه ایـران اسـت. 
اینکه دولت ترامپ تا چه حـدی جـدی 
است نامعلوم است. اما ایـن شـک و 
تردید را "شاگردان آیت الله خـمـيـنـی" 
نميتوانند به زبان بياورند تا بـر اسـاس 
آن جمھوری اسGمی را تطھير کـنـنـد. 
چرا که "امام شيـعـيـان جـھـان" خـود 
اعتراف کرده که "خدعه گر" بوده و بـه 
مــردم ایــران دروغ گــفــتــه اســت تــا 
سياستھای ضد انسانی و ضـد مـلـی 
خودش را پياده کند. پس اگر دولتـی و 
یا فردی، ميباید اول "درستـگـوئـی" یـا 
"حسن نيتش" را در مـورد "مـذاکـرات 
بدون قيد و شرط" ثابت کند، شاگـردان 
خمينی و دولت ایران خواھند بـود. امـا 
متاسفانه تعدادی از شاگردان خمينـی 

که در جمع امضا کنـنـدگـان ھسـتـنـد، 
فراموششان شده ایـن نـکـتـه را بـه 
دیگران یادآوری کنند. این فراموشکـاری 
و یا سابقه ھمکاری با نظام جنـایـتـکـار 
تنھا دليل رد و نقد بيانـيـه درخـواسـت 
کــنــنــدگــان نــيــســت. مــنــطــق غــلــط 
درخواست کنندگـان کـه از فـعـا]ن و 
صلح دوستان جھان ميخواھند کـه دو 
دولت ایران و ترامپ را به مذاکره بـدون 
قيد وشرط ترغيب نمایند بـه بـيـراھـه 
رفته است. چرا که این دولـت تـرامـپ 
بود که درخواست مذاکره بدون قـيـد و 
شرط را داده بود؛ چه امضا کـنـنـدگـان 
باور به سخن او داشته باشنـد و چـه 

ای و  نداشته باشند، و آقـای خـامـنـه
شرکایش بودند که این پيشنھاد را رد 

 اند. کرده
اگر ما، ملت بزرگ ایران، خواھـان رفـع 
تــحــریــمــھــا، خــطــر جــنــگ و ھــزاران 
شــوربــخــتــی دیــگــر کــه بــر ســرمــان 
فروریخته اسـت را داشـتـه بـاشـيـم، 
راھی جز گذار از نظام ضـدانسـانـی و 
ضدملی جمھوری اسGمی بـه نـظـام 

 دموکراتيک ملی نداریم.
 قسمت دوم

قسمت دوم نقدم بيشتر بر سر نکاتی 
است که امضا کنندگان به آنھـا تـوجـه 

 نکرده یا نادیده گرفتند.
نکته اول در خود مبحث مذاکـره کـردن 
به صرف مذاکره کردن است که نتيـجـه 
بخش بودنش جای شک دارد. سـوال 
این است، آیا اساسا مردم شـوربـخـت 
منطقه و بویژه مردم ایران ظرفيت بـی 

را دارند؟ آیا ادامـه   نتيجه ماندن مذاکره
یافتن بحرانھایی نظير ھمين "نه جنـگ 
و نه صلح" در افسرده کـردن مـردم و 
ــروھــای  ــي ــردن ن ــن ک ــوشــه نشــي گ
اپوزیسيون اثرگذار نـخـواھـد بـود؟ آیـا 
ھمين امر موجب ادامه حـيـات نـظـام 
ضدانسـانـی و ضـدمـلـی جـمـھـوری 
اسGمی نخواھد شد؟ پس مذاکره بـه 
صرف مذاکره بی ارزش و حتی مشکل 

 ساز نيز خواھد بود.
ھای " بدون قيد و شـرط"  نمونه مذاکره

یا "مذاکره کـردن بـه خـاطـر مـذاکـره 
کردن" که بدون بسترھای اوليه صـورت 
-پذیرفته است، مذاکره ترامپ و کـيـم

اون است. اینگونه مذاکرات زمينه -جون
ساز "اميد سوزی" و ایجاد یاس در بين 
مردم و زمينه تسليم مردم به شـرایـط 
موجود یا بوجود آمده خـواھـد شـد. از 
سوی دیگر، خود مـذاکـره تـبـدیـل بـه 
صحنه بازی قدرتھای "جا مـانـده"، کـه 
در مثال با]، چيـن و روسـيـه اسـت، 
ميشود. پس مذاکره به صرف مـذاکـره 
ميتواند مشکGت دیگری را برای مـردم 
منطقه و بویژه ملت شـوربـخـت ایـران 

 فراھم سازد. 
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مذاکره بدون قيد و شرط یا بـا قـيـد و 
شرط، وقتـی احـتـمـا] مـيـتـوانـد بـه 
موفقيت برسد کـه روشـن و آشـکـار 
باشد و ملت بـتـوانـد نـاظـر و حـافـظ 
منافعش باشد. در "مذاکره بی قـيـد و 
شرط" پيشنھـاد شـده تـوسـط آقـای 
ترامپ، اصول یاد شده مشخص نشـده 
اســت و ســابــقــه نــظــام جــمــھــوری 
اسGمی در اینگونـه مـذاکـرات نشـان 
داده که برای آنان حفظ نظام مسـئـلـه 

شان است نه منافع ملت بـزرگ  اصلی
 ایران.

آنچه ما، به عنوان بـخـشـی از مـلـت 
ایران ميتوانيم از امضا کنندگان بـيـانـيـه 
که از طيفھای مختلف، از استمرارطلب 

ھای ضد امپریاليست بـپـرسـيـم  تا چپ
این است که؛ چرا ما نـبـایـد از مـردم 
صلح دوست و جھانيان بخواھيم که از 
رھبران جمھوری اسGمی درخـواسـت 
کنند که دعوت به مذاکره بدون قـيـد و 
شرط آقای ترامپ را بپـذیـرنـد؟ آنـوقـت 
ميتوانستيم با شـک کـمـتـری بـاقـی 
مطالبشان را ھضم کنيم. الـبـتـه ایـن 
مطلب را من فـقـط از جـھـت روشـن 
کردن منطق "نادرست" امضا کننـدگـان 
آوردم. شخصا ھيچ باوری به اصGح یـا 
تغيير رفتار، چه در رھـبـران نـظـام یـا 

 ظرفيت ساختاری نظام ندارم.
نکته دیگری در این دو سوال است: آیـا 
این درخواست کننـدگـان مـيـخـواھـنـد 
بگویند که نظام جمھوری اسـGمـی بـا 

ھای مختلـفـش، دل بـه  جناحھا و ]یه
وطن ندارند و امضا کـنـنـدگـان بـایـد از 
جھانيان درخواست کننـد کـه بـه یـاد 
رھبران جمھوری اسGمی بياورنـد کـه 
باید به فکر مملکت و ملت باشنـد؟ یـا 

انـد کـه رھـبـران  به این نتيجه رسيـده
نظام جمھـوری اسـGمـی تـوان درک 
صحيح از شرایط زندگـی و مشـکـGت 
اقتصادی و اجتمـاعـی مـلـت ایـران را 
ندارند، پس باید به کمک افکار عمومی 
جھانيان فشـار بـر آنـان وارد کـرد تـا 
بفھمند چه مصيبتھائی بر سـر مـلـت 

اند؟ آیا امضا کنندگان بـيـانـيـه بـه  آورده
اند که حـا] رھـبـران  این نتيجه رسيده

جمھوری اسGمی گوش شـنـوا بـرای 
 درخواست آنان دارند؟ چرا؟

آنچه مسلم است، مذاکـره کـردن بـه 
صرف مذاکره کردن، نمـيـتـوانـد مـفـيـد 
باشد. مطمئن ھستم که بسـيـاری از 
مردم، ھمانھایی کـه از تـرس جـنـگ 
خواب درست ندارند، ھمانھایی کـه از 
فشار تحریمھا کـمـرشـان شـکـسـتـه 
شده اسـت، بـخـوبـی مـيـدانـنـد کـه 
حاکمان جمھوری اسGمی دل به وطن 

اند. مطمئن ھستم کـه مـردم و  نداده
اندیشمنـدان بـخـوبـی مـيـدانـنـد کـه 
جمھوری اسGمی گوش شنـوا نـدارد. 
اگر داشت که ایـن ھـمـه زنـدانـی و 

ھـای طـو]نـی مـدت  اعدام و حـبـس
 نداشتيم.

چرا ما باید چنين درخواستی را بکنيم؟ 

و چرا چنين گنگ و نه واضح؟ ساده تـر 
نویسند که؛ "ما از افـکـار  بيان کنم، می

عمومی جھان و نھادھای مستقل بين 
خواھيم که سردمداران دو  المللی می

کشور را به کاھش تنش بخوانند و آنان 
را دعوت به مذاکره بی قـيـد و شـرط 
کنند. " ھمزمان ميگویند کـه؛ " نـظـم 
حاکم بر جھان ناعاد]نه است. ". آنـان 

ــه ــي ــان ــي شــان، بصــورت روشــن  در ب
مينویسند کـه آقـای تـرامـپ و آقـای 

ای و دیگر شرکای حاکم بر ایران  خامنه
را باید صلح دوسـتـان جـھـان و دیـگـر 
نيروھای دموکراتيک دعوت به مـذاکـره 
"بدون قيد و شرط" کـنـنـد. امـا بـيـان 
نميکنند که آقای ترامپ با آن مـاشـيـن 
عظيم نظاميش و با آن وزن سـنـگـيـن 
اقتصادیش قبل از اینکه اینـان بـيـانـيـه 
صادر کننـد، اعـGم کـرده اسـت کـه؛ 
حاضر است بدون قيد و شرط و در ھـر 
کجا با مقامات ایرانی مذاکره کـنـد! در 

ای و شـرکـا  واقع ایـن آقـای خـامـنـه
ھستند که مذاکره کردن یـا نـکـردن را 
"ناموسی" کرده و از انجام آن سـر بـاز 

 ميزنند!
چرا اینچنين این واقعيت را واژگونه بيان 
و نشان دادند، من نميدانم. امـا بـھـتـر 
ميبود که مينوشتنـد، "مـا از مـردم و 
نھادھـای صـلـح دوسـت درخـواسـت 
ميکنم که بـه دولـتـمـردان جـمـھـوری 
اسGمی فشار وارد کنند تا به مـذاکـره 
بدون قيد و شـرط تـن دھـنـد!" چـرا 
ننوشتند باید از آنان سـوال کـرد ولـی 
آنچه مسلم است حق مـطـلـب را ادا 

 نکردند.
به دو دليل مھم ما، مردم ایران، به این 
درخواست و اینگونه روندھای مـيـبـایـد 

 توجه کافی و ]زم کنيم:
اول آنکه بدانيم این نظام ضد انسـانـی 
و ضد ملی جمھوری اسـGمـی اسـت 
که ملت بزرگ ایران را در این مصيبت و 
مصــيــبــتــھــای قــبــلــی دچــار کــرده و 
متاسفانه بعد از این ھم خواھـد کـرد. 

عدالتی جھانی" و نه "زورگویی  نه "بی
دولت آمریکا" نقش چندانی در بـوجـود 
آوردن مصيبتھا خراب شده بر سر ملت 
نداشته یا ]اقل آنقـدر عـظـيـم نـبـوده 

 است.
که از بعضی جھـات مـھـمـتـر از  -دوم 

زميـنـه سـازی "نـرمـش  -اولی است 
قھرمانه" دیگر است تحت نام ملت. که 
در آن مـردم ایـران مسـئـول "بـاخـت 

ای و شـرکـایـش  قماربازی ھای" خامنه
ھـا  ميشوند. به نوعی اینگونه بـيـانـيـه

زمينـه فـکـری مـردم را بـرای قـبـول 
ای و  محصول نھائی بی کفایتی خامنه

شرکا را فراھم ميسازد و ایـنـگـونـه در 
ذھن مردم جا مياندازد که؛ فشار مردم 
و "خواھش" ایـن و آن بـود کـه ایـن 
"نرمش قھرمانانه" را بر "آقا" تـحـمـيـل 
کرد! آقا قصد داشت در مقابل آمریکـای 
جھانخوار نایستد، اما بعضی از مردم و 
رجال ترسيدند و پشت آقـا را خـالـی 

ای و شرکایش  کردند. وگرنه، آقا خامنه
 کرد! عقب نشينی نمی

درسـت مــانـنـد بـازی بـرجـام. تـمــام 
تفاھمات و مذاکرات زیر نـظـر شـخـص 

ای و شرکا صورت پذیرفـتـه  آقای خامنه
بود. اما تا توانستند، بيـن قـبـول و رد 
برجام و چه کسی مسئول عقد آن بود 

ھـا از  بند بازی کردند. اینگونه بنـدبـازی
این جھت است تا اقتدار "آقا" و نـظـام 
حفظ شود و پاسخگوی این سوال کـه 
چرا ملت باید چـنـيـن خسـارات ھـای 
سنگينی را متحمل شود، نـبـاشـد. از 
سوی دیگر دارو دسته مـداحـان دربـار 

ای و شرکایش داستانی مـانـنـد  خامنه
داســتــانــھــای "کــربــG" و "کــوفــه" در 
مظلوميت "آقا" سر ميدھند و "آقـا" را 
مظلوم تر ھر مظلومی ترسيم ميکنـنـد 
و به جای آنکه ملت از این دارودسـتـه 

 طلبکار باشند، آنھا طلبکار ميشوند!
چـرا مــا بــایـد سـپــر بــG و مسـئــول 
"حماقتھای" نظام بـاشـيـم؟ از سـوی 
دیگر جمھوری اسـGمـی ثـابـت کـرده 

مـيـلـيـون  ٨٠ھای  است که صدای ناله
انسان را نه ميشنود و نه ميبيـنـد، آیـا 

 ٢٢۵ای و شرکا با دیدن بيـانـيـه  خامنه
 نفر، ھم بينا ميشود و ھم شنوا؟

از اینکه ھموطنـان دلسـوزی داریـم و 
نگران جنگ و نابودی ایـران ھسـتـنـد، 

خوشحال بود، ھم قدردان. اما  باید ھم 
آیا امضا کنندگان این بيانيه ميدانند کـه 
ممکن است "جاده صـاف کـن" بـيـت 
رھبری شوند؟ این بياینه، بی کفایـتـی 

ای و  ھـای آقـای خـامـنـه و جنایتکاری
شرکا را به گردن "جھان ناعاد]نه "، " 
زورمداری و جنگ افروزی دولت تـرامـپ 
" ميندازد. این بيانيه، بـجـای مـعـرفـی 
عامل اصلی این تشنجات و بحرانھا که 
جمھـوری اسـGمـی اسـت، بـا دادن 
آدرس غلـط ادامـه حـيـات جـمـھـوری 
ـــروژه  اســـGمـــی را ھـــمـــچـــون پ

 استمرارطلبان امکان پذیر ميکند.
 در پایان

صدور این بيانيه با ابھاماتی که دارد و 
دادن آدرس غلط، نه به جـلـوگـيـری از 
جنگ کمک ميکند و نه باعـث تـرغـيـب 
جمھوری اسGمی به مذاکره با آمریـکـا 
ميشود. آنـچـه مسـلـم اسـت، امضـا 
کنندگان بيانيه واقعيتھا را ندیدند و بـه 
خوانندگان مـطـلـبـشـان آدرس غـلـط 

اند. نظام جمھوری اسGمی عامـل  داده
اصــلــی بــوجــود آورنــده بــحــرانــھــای 

ای و داخلی است و با ھـمـيـن  منطقه
بحرنھا است که توانسته است ادامـه 
حيات بدھد. برای رفع بحرانـھـا، خـطـر 
جنگ و ھزاران مصيبـتـی کـه بـر سـر 
ملت ایران خراب شده اسـت، بـایـد از 
جــمــھــوری اســGمــی گــذار کــرد و 
بسترھای نظام دموکرتيک ملـی را بـا 
ھمياری و ھمدلی تـمـامـی ایـرانـيـان 

 دلسوز ساخت.
 پایند و سر بلند باد ملت بزرگ ایران.

 ١٢/٠۶/٢٠١٩ اکبر کریميان
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تاسفباره که آقـاى رضـا پـھـلـوى از “ 
یکسو ادعا ميکند کـه طـرفـدار آزادى 
است، و از سوى دیگـر، در مصـاحـبـه 
اش با آیت الله بی بـی سـی، بـدون 
ھيچ سند سياسى و منطقى، مدعی 
ميشود کـه ھـمـه جـوانـان بـرخـGف 
والدینشان با توجه به مطالعه و بـدون 
تعصب، اینک طرفدار شاه فـقـيـد و او 
ھستند! راستی کی یک رای گيـری و 
نظرسنجی آزادانه برگزار شـد؟! او در 
ھمين مصاحبه بـا آیـت الله بـى بـى 
سى چنين ميگوید : در زمان حکـومـت 
پدرم آزادى بسيار زیاد وجود داشـت ، 
زن و مرد با ھم کامG برابر بـودنـدووو!!! 
خب جناب پھلـوى! اگـر بـقـول شـمـا 
برابرى زن و مرد وجود داشت و شـمـا 
ھم ظاھرا خيلى طرفدار ایـن بـرابـرى 
ھستيد، پس چرا خواھر بـزرگ شـمـا 
شھناز جانشين شاه پدرتان نيسـت و 
حق ندارد باشد؟!! آیا بـزعـم شـمـا و 
خاندان مدرن و متمدن پھلوى بـرابـرى 
زن و مرد اینست؟ راستى اگر انـقـGب 
نميشد و شما روزى پادشاه ميشـدیـد 
دخترتان حـق داشـت طـبـق سـنـت 
برابریخواھانه خودتان و پدر ارجمنـدتـان 
بر تخت قدرت تکيه زد؟ دیگر اینکه ،اگـر 
آزادى سـيـاسـى وجـود داشـت چـرا 
زندانھاى ایران پر از زندانى سـيـاسـى 
بود؟ چرا خبرنگار کریم پور شـيـرازى را 
عمه خانم، اشرف پھلوى با نـفـت بـه 
آتش کشيد و کشت؟ چرا دکتر حسين 
فاطمی وزیر خارجه دولت قانونی دکتـر 
مصدق، به دستـور پـدرتـان در تـب و 
بــيــمــاری اعــدام شــد؟ چــنــد کــتــاب 
مارکسيستى یا جمـھـوریـخـواھـى در 

زمان رژیم پھلوى مجوز انتشار گـرفـت؟ 
آیا ميتوانيد فقط یک نمونه نام بـبـریـد؟ 
فقط یک روزنامه منتقد نام ببریـد؟ چـرا 
روشنفکران بزرگى ھمانند بيژن جزنـى 
را ساواک در زندان اوین بـدسـتـور پـدر 
جان ترور کرد؟ چرا شاعری چون احمـد 
شاملو را دولت آزاد پھلـوی بـه زنـدان 
افکند؟! چرا نویسنده ای به نام خسرو 
گلسرخی را ساواک آنقـدر شـکـنـجـه 
 Gکرد که خون ادرار می کرد؟ چـرا اصـ
ســاواک وجــود داشــت؟ اگــر آزادى 
سياسى در زمـان پـدر شـمـا وجـود 
داشت چرا ھمه احزاب را شخصـا پـدر 
شما آقاى محمد رضا ممنـوعـه اعـGم 
کرد و گفت ھيچ حزب دیـگـرى حـتـى 
درباریھاى طرفدار ایران نوین،از جـمـلـه 
نھيت وزیر وقت آقاى اميرعباس ھـویـدا 
نميتواند فعاليت کند و ھمـه احـزاب و 
اتحادیه ھا را ممنوع کرده بود؟ مـن در 
حيرتم آیا واقعا ایـن تـعـریـف شـمـا از 
آزادیست؟! آیا دکتر عـلـی شـریـعـتـی 
فارغ الـتـحـصـيـل دانشـگـاه سـوربـن 
فــرانســه، بــه عــنــوان یــک مــنــتــقــد 

ماه انفـرادی  ١٨دانشگاھی، مستحق 
توسط نھاد زیر نظـر پـدرتـان بـود؟ آیـا 
طعم تلخ زندان انـفـرادی را چشـيـده 
اید؟ آیا اینان حق اظـھـار نـظـر دربـاره 
وطنشان را نداشتند و فقطـشـاه بـابـا 
حــق داشــت؟! چــرا؟؟؟ آقــاى رضــا 
پھلوى، من شخصا آرزو ميکردم بـعـداز 
چھل سال زنـدگـى کـردن در اروپـا و 
آمریکا، حداقل یکبار در انتقاد از پـدرتـان 
حرفى ميزدید و اعتماد افرادى مـانـنـد 
مرا کمى به خود جلب ميکردید، ولـى 
با این دو مصاحبه اخيرتان ميبيـنـم کـه 
اینگونه نبوده و نيـسـت .اى کـاش در 
مصاحبه قبلى بـا آیـت الله بـى بـى 
سى، ضمن انتقاد درستى کـه شـمـا 
به چپاولگران کردید دربـاره خـانـدان و 
خانواده خودتان ھم بخاطر ميليـارد ھـا 
د] جواھـرى کـه از ثـروت دسـتـرنـج 
زحمتکشان ایران به غارت بردیـد و تـا 
حدى که عمه محترمتان خانم اشـرف 
پھلوى با نيمى از آن غارتھـا تـوانسـت 
یک جزیره کـامـل بـخـرد و در ان بـه 
تبھکارى ھایش از جمله قـاچـاق بـيـن 
المللى مواد مخدر ادامه دھد، یک ذره 
ھم از آنھمه چپاول خـانـواده خـودتـان 
انتقاد ميکردید! شما جـورى از غـارت 
مردم حرف ميزنيد که گویا اطGع ندارید 
که پدر بزرگوار شما جناب مـحـمـدرضـا 

سال پيش کل ھزینه درسـت  ۵٢شاه 
کردن و براه انداختن متـرو زیـرزمـيـنـى 
سوئـد را بـخـاطـر عـيـش و عشـرت 

پرستى اش به ملکه سوئد ھدیه کـرد 
در حاليکه بطور نمونه شاعـر ارجـمـنـد 
ایران و پدر شعر نو نـيـمـایـوشـيـج کـه 
براى مGقات بستگانش بـه مـازنـدران 
رفته بود، بدليل ذات الریـه و سـاخـتـه 
نبودن یک جاده خاکى از یوش به شھر 
دیر می رسد و چندی بعد می مـيـرد. 
راستی آقای شازده! می شود قـدری 
درباره منابع مـالـی تـان و شـغـلـتـان 
توضيح دھيد؟ جناب پھلـوى ، کشـتـه 
شدن سه تن از دانشـجـویـان نـخـبـه 
ایــران را بــدســتــور پــدر آزادیــخــواه و 

آذر با گلوله را ھـم  ١۶متمدنتان در روز 
جزو پرونده درخشان آزادیخواھـى پـدر 
ارجمندتان ميگذارید؟ اسنـاد مـنـتـشـر 
شده سازمان سيا امریکا چـى؟ جـزو 
کارنامه درخشان پھلوى و بـيـسـوادى 
مخالفين پدر ارجمندتان مـی گـذاریـد؟ 
من ھيچ حساسيتی روی شما یا ھـر 
فرد دیگری ندارم. ھر کس اکثریت آرای 
مردم را در یک شرایط آزاد بياورد، بـرای 
یک بازه مشخص، طبق قانون، کشـور 
را اداره خواھد کـرد حـتـی اگـر مـورد 
پسند ما نباشد. آری ملت ایران شـيـخ 
ھا را نمی خواھند، اما این به مـعـنـای 
بازگشت خـيـمـه و خـرگـاه شـاھـی 
نيست. تاریخ بخوانيد! تاریخ بـه عـقـب 
برنمی گردد. حتی سلطان ظاھـرشـاه 
نيز نتـوانسـت افـغـانسـتـان را دوبـاره 
تصاحب کند! عصر حـکـومـت مـوروثـی 

مـيـلـيـون  ٨٠گذشته است! در ميـان 
ایرانی، آنقـدرنـخـبـه تـحـصـيـلـکـرده و 
سياستمدار ملی گرا ھست که بتوانـد 

 ”اعتماد ایرانيان را جلب کند!
 

آري ملت ايران شيخ ها را نمي خواهند، 
 اما اين به معناي بازگشت خيمه و خرگاه شاهي نيست.

 هادي خرسندي: 



ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

16 1616
 

٠ ١ 

 ١٣٩۵شھریور 
آنکه بـه  : از چھره قربانی به درآیيم بی

عضو بودن در این یا آن گروه مـتـوسـل 
 شویم

ای به مناسبـت  برای آماده کردن پرونده
عـام  بيست و ھشتمين سالگـرد قـتـل
، ۶٧زندانيان سياسی در تابستان سال

دو ســوال از بــرخــی بــازمــانــدگــان و 
 مندان پرسيده شده است: دغدغه

ــادآوری  • ــادمــان در ی ھــای  ھــا و ی
از جــمــلــه  ۶٠شــدگــان دھــه  اعــدام
تـر بـه  ، بيش۶٧شدگان تابستان  اعدام

ھـا و پـایـمـال شـدن  قربانی شدن آن
شـود.  شان اشاره مـی حقوق انسانی

شــدگــان احــتــمــا]  امــا ایــن کشــتــه
ھایی داشـتـنـد و نـه مـردمـی  آرمان

انـد.  ھایی فعال بـوده منفعل، که انسان
ھــا یـــادی  ھــای آن چــرا از آرمــان

ھــا شــکــســت  شــود؟ چــون آن نــمــی
ھـا  ھای آن که چون آرمان خوردند یا این

و آن جـریـان وسـيـع اجـتـمـاعـی کـه 
خاستگاه آن افراد بود ھـم شـکـسـت 

 خورده است؟
شـدگـان ھـم  گـویـنـد کشـتـه می •

ورز بودند و اگر آنان قدرت را به  خشونت
گرفتند بـا مـخـالـفـان خـود  دست می
کردند که بـر خـود آنـان روا  ھمان می

داشته شد. در این سخن تـا چـه حـد 
 انصاف و حقيقت نھفته است؟
ھا پاسـخ  از کسانی که به این پرسش

شده تا دربـاره فـایـل   اند خواسته داده
از جـلـسـه  تازه انتشار یـافـتـه  صوتی
الله حسينعلی منتظری، قائم مقام  آیت

وقت رھبر سابق جمھوری اسGمی بـا 
کـه سـنـدی تـاریـخـی  «ھيات مـرگ»

 نظر کنند. شود ھم اظھار محسوب می
 

شـدگـان  شورا مکارمی از خانواده اعدم
است. او فـرزنـد فـاطـمـه  ۶٧تابستان 
سـت. فـاطـمـه زارعـی، عضـو  زارعی

جنبش معلمان مسلمان وابسـتـه بـه 
 ٢۵سازمان مجاھدین خـلـق بـود. او 

در شيراز بـازداشـت و در  ١٣۶٠خرداد 
سال حبـس  ١٠حالی که در دادگاه به 

 ١٣۶٧محکوم شده بود در تـابسـتـان 
 اعدام شد.

ھـای  نـوشـتـه شورا مـکـارمـی دسـت
کـه  «دفتر عزیز»پدربزرگش را با عنوان 

در مورد سرنـوشـت خـالـه و مـادرش 
است به زبان فرانسوی منتـشـر کـرده 

 است.
 

 پاسخ شورا مكارمي:
ا ز   چـھـر ه   قـر بـا نـی   بـو د ن   بــه   د ر آ یــيــم   

 ب ی   آ ن ک ه   عـضـو   گـر و ھـی   بـشـو یـم 

در مراسم یادمانی که از چند دھـه .  ١
پيش در کشورھای مـخـتـلـف بـرگـزار 

شــدگــان  شــود، خــاطــره کشــتــه مــی
حضوری بارز دارد. منتھا در فضای نویـن 

ھــای مــجــازی عــمــومــی و  شــبــکــه
ای، خاطره جمعی پيرامون قـتـل  رسانه

زنـد،  عام جمعی دور مـی
ــه ــه ب ــک جــای   حــال آن

بازگویـی مـکـرر رویـداد، 
ھنوز خود واقعيـت جـای 

 مشخص شدن دارد.
امروز برای به رسـمـيـت 
شناخته شدن این قـتـل 
عـام از ابـزاری قضــایــی 
برخورداریم، ھمچنانکه از 

عنوان  امکان توصيف آن به
) «جنایت عليه بشریت»
یـافـتـه و  طور سـازمـان به

 ریزی شده). برنامه
این امکـان اسـتـفـاده از 
ابــزار قضــایــی در واقــع 

شدگان را  موقعيت کشته
ــل مــی ــدی ــب ــه  ت ــد ب ــن ک

شـان  قربانيانی که حقوق
نادیده گرفته شده است. 
امری کـه جـایـی بـرای 

ھای سياسی و  استفاده
خصــــوصــــی بــــاقــــی 

 گذارد. نمی
به نظر من اسـتـفـاده از 
چنين موقـعـيـتـی امـری 

اســت؛ امــا بــا   ضــروری
 تعریف و توصيفی دقيق.

ھویت با خاطره در پيـونـد 
است: یک خـاطـره، یـک 
ــک  ــرک (ی ــت مشــت روای
برداشت از یـک واقـعـه)، یـک رخـداد 

ــه ــای ــی پ ــع ــم ــت  ج ــوی ــک ھ ــذار ی گ
ست. تعلقی سياسی (مجاھد  جمعی

یا فدایی بودن) وجود دارد که ھـویـتـی 
ست. زمانی که از آرمان صحبت  واقعی
کنيم به این ھویت سياسـی فـکـر  می
کنيم. آن چـه جـالـب اسـت ایـن  می

بـه  «قربانـی بـودن»است که از چھره 
آنکه به عضویت در ایـن یـا  درآیيم و بی

آن گروه متوسل شویم، بـتـوانـيـم ایـن 
جــوانــان زنــدانــی را در ویــژگــی 

شان ببيـنـيـم. بـایـد بـتـوانـيـم  وجودی
عضویت گروھی و واقعيت ملموس این 
تعھد را بفھميم و شـيـوه نـگـرش بـه 

ھـای آن  ھـا و ارزش جھان و برداشـت
دوران (چيزی که ایـن امـکـان را نـيـز 

دھد تا به مسأله خشونت به دقت  می
بازبنگریم و تحول قـالـب عـمـومـی را 

شود فکر خشونت  ببينيم که باعث می
کــه دیــروز  «انــقــGبــی»و  «مشــروع»

پذیرفته شده بود، امروز دیگر پذیـرفـتـه 
 نباشد) را ببينيم.

شورا مكارمي
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عضو فعال گروھی را در نظر بگيرید کـه 
به خاطر داشتن چند اعGميه دستگـيـر 
شده. نوجوانی که از نـظـر سـيـاسـی 
ناپخته اسـت و در زنـدان مـقـاومـت 
بــاورنــکــردنــی از خــود نشــان داده و 

وکـار  توانسته شناختی دقيـق از سـاز
آیـا  انسان و مقاومت بـه دسـت آورد.

ھای این جوان قابل کـاھـش بـه  آرمان
برنامه سياسی گروھی ھست که در 

ھـای  آن فعـال بـوده؟ آیـا بـا تصـمـيـم
 خواند؟ استراتژیک رھبران آن گروه می
شدگان را  باید مسير زندگی این کشته

تـریـن مـقـيـاس مـمـکـن در  به وسيـع
آوری کـرد تـا امـکـان  عکـسـی جـمـع

فھميدن این مساله فراھـم شـود کـه 
چگونه سرکوب سياسی یـک اقـلـيـت 
ویژه در طبقه متوسط تـحـصـيـل کـرده 
-شھری (چپی) یا با اصليتی سـنـتـی

مذھبی (مـجـاھـدیـن) بـه یـک ابـزار  
 مھندسی اجتماعی تبدیل شد.

که با شـکـيـبـایـی و  «اميد»ھای  داده
آوری شـده  جدیت در بنياد برومند جمع

ابتکاری ارزشـمـنـد اسـت بـا امـکـان 
عکسی و آماری از سن، جنـسـيـت و 

ھــای  تــحــصــيــGت زنــدانــيــان در گــروه
سياسی. اما اصل این آمار بـر اسـاس 

ھای احزاب و شاھدھای داوطلـب  داده
دانيم به چـه  رو نمی تھيه شده و از این

 ميزان نشانه واقعيت است.
چند ھزار زندانـی سـابـق و خـانـواده 

پراکنده و مـخـفـی در ایـران زنـدگـی 
کنـنـد؟ گـرچـه تـاریـخ بـه دسـت  می

شود، اما شـایـد  پيروزمندان نوشته می
بتوانم بـگـویـم ایـن یـکـی بـه دسـت 

خـوردگـان  پيروزمندان درميان شکـسـت
 نوشته خواھد شد.

]زم است صدای خاموش کسانی کـه 
کنند نـيـز بـه ایـن  در ایران زندگی می

صداھا افزوده شود. شایـد بـه خـاطـر 
ترس یا بـه خـاطـر ایـنـکـه افـتـخـاری 

شـان لـعـنـت شـده  کنند یا آرمان نمی
است یا اینکه رفتـارشـان قـھـرمـانـانـه 

صحبت از آرمان آری، امـا  نبوده است:
خGص کردن خود از چھره قـھـرمـان و 
روی دیگر آن شھيد و انتظارات اخGقی 

 که به ھمراه دارد.
ھـا زیـر  بسياری از ابعاد و پـيـچـيـدگـی

چھره قھرمـان یـا قـربـانـی پـوشـيـده 
ــی ــن  م ــه ای ــی ک ــام ــگ ــن ــد. ھ ــان م

ھای انسانی پنھـان بـمـانـد،  پيچيدگی
سـت  واقعيت ترسيم شـده واقـعـيـتـی

منجمد و ثابت که بـرای کسـانـی کـه 
شناسند اشـتـيـاقـی بـر  تاریخ را نمی

 انگيزد. نمی
ــه .  ٢ ــی ک ــت ــورد خشــون ــا در م ام

شـدگـان مـمـکـن بـود اعـمـال  کشتـه
شـان  ھای مورد حمـایـت اگر گروه کنند؛

پـرسـش ایـن  رسـيـدنـد: به قدرت مـی
است که چه کسانی چنين مطالبی را 

ھـا ھـمـان  کـنـنـد؟ آیـا آن مطـرح مـی

کسانی نيستند که در مرحله نخسـت 
کـردنـد؟  اصل این واقعه را انـکـار مـی

ھـا در مـوارد  چنين استد]لی را دولت
مشابه خشونت جمعی بسيار به کـار 

شـنـاخـتـی آن  اند که نام جـامـعـه برده
 Blame theاست .( «سرزنش قربانی»

victim) 
ھمان گونه کـه تـئـودور آدورنـو سـال 

بـرد: خشـونـت  از آن نـام مـی ١٩۴٧
تقصير فردی ست که مـورد خشـونـت 
قرار گرفته است و اگر از بين نرفته بـود 

تـر از ایـن را نـيـز انـجـام  کاری بـزرگ
 داد. می

مورد مشـابـه، کشـتـار صـدھـا ھـزار 
ھـای  کمونيست در انـدونـزی در سـال

است: نخستين گام ایـن   ١٩۶۶-١٩۶۵
ایـن کـارھـا صـورت »بود که گفـتـنـد: 

 «نگرفته است.
کاری واکنشـی »در مرحله دوم گفتند: 

 «بود (در اینجا تGش در اجرای کودتا).
در مرحله سوم گفتنـد کـه اگـر حـزب 

شـد و  کمونيست اندونزی حذف نـمـی
رسـيـد ھـمـان کـاری را  به قدرت مـی

کرد که خمرھـای سـرخ کـامـبـوج  می
 انجام دادند.

انـکـار »ای از  چنين منطقـی مـرحـلـه
کامG شناخته شده است. در  «دولتی

تر و پربارتر از  واقع انکاری بسيار پيچيده
وجـود نـداشـتـه »این که گفته شـود: 

 «است.

 نمايد جبهه ملي ايران قتل زندانيان سياسي را شديداً محكوم مي
، از فرزندان »عليرضا شير محمدعلی«، آقای بار بود و دھشتناك. زندانی سياسی بيست و يكساله خبر فاجعه

ای جان باخت. او که به  اين مرز و بوم در زندان مخوف فشافويه با بيش از سی ضربه چاقوی دو قاتل حرفه
خود بود، در بيدار ھای زندان قرار گرفته و درحقيقت اسير وجدان  خواھی در پشت ميله طلبی و آزادی دليل حق

سان كه بايد در مركز  یک جنایت آشکار جان خود را ازدست داد. در انبوه اخبار داخلی و خارجی اين خبر آن
توجه قرار نگرفت. صدا و سيمای جمھوری اسGمی كه كوچكترين اخبار نقض حقوق بشر در كشورھای غربی 

نمايد و نھاد انتصابی ديگر  ای به اين فاجعه نمی كند، كوچكترين اشاره را با ھيجان بارھا و بارھا منعكس می
 كند. یعنی قوه قضاييه ضرورت پاسخگويی به وجدان عمومی جامعه را درك نمی

ی  ھایش حفظ جان متھم و مجرم بر عھده طبق قوانين جھانی و حتی قوانين داخلی با وجود تمامی كاستی
شود تا مثGً عدالت را  قوه قضاييه است، كه مبالغ ھنگفتی از بودجه مملكت صرف این قوه عریض و طویل می

 در جامعه برقرار نماید.
 ترين قوانين پيشگيری از تشديد و تكثير جرم است. تفكيك زندان بر اساس نوع جرم و سن از بدیھی

 حقوق انسانی مجرم و متھم به ھيچ بھانه ای نبايد زير پا گذاشته شود.
ھرچند محكوم ساختن ھر فردی به جرم دگرانديشی خGف عدالت ومبانی حقوق بشر است، و اصو]ً 

شود، اما حتی  یک از کشورھا از جمله در قوانين جمھوری اسGمی جرم تلقی نمی دگراندیشی در قوانين ھيچ
در اين قوانين پر از كاستی و تناقض، تنھا قاضی است كه تعيين کننده مجازات است و كسی حق ندارد فراتر 

ھا و فجايعی چون كھريزك،  از حكم قاضی مجازات كند. تا كی بايد شاھد قتل زندانيان سياسی در زندان
ھا در جمھوری اسGمی باشيم و حاكمان با دروغ و تزوير، دم از  فشافويه، گوھردشت، اوین و سایر زندان

عدالت بزنند؟ جبھه ملی ايران با تسليت به خانواده شادروان عليرضا شير محمدعلی، خواھان روشن شدن 
 ابعاد پنھان این فاجعه و برخورد قاطع با عامGن اين جنایت در دادگاھی قانونی، علنی و بی طرف است.

  1398بيست ششم خرداد ماه 

 هيأت رهبري اجرائي جبهه ملي ايران –تهران 
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 وقتی که چتر ترس گشوده ست روی شھر
 و دلھره است آنکه به در می زند مدام

 نازک تراش خورده ترین طبع آدمی
 شاعر ایينه وجود چه تصویر افکند ؟

 از خيل زندگان
 وقتی گرسنگی است که فریاد می کشد

 مادر! من نان می خواھم
 شاعر

 گرسنه روح ترین گرسنگان
 در کوچه ھای فقر چه بانگی برآورد ؟
 وقتی که بوسه مزه باروت می دھد

 و جنگ جنگ جنگ
 سيراب می کند مزارع بی ماھتاب را

 از جویبار خون
 شاعر که جنگجوی ترین فردی آدمی است

 چه جنگی به پا کند ؟
 وقتی که دست خسته آزادی

 روز نجات را
 خط می کشد ھماره به دیوار حبس خویش

 شاعر
 آزادتر خGیق

 باید چه حک کند
 بر گرده زمان

 ای دوست داشتن
 پنھان ترین بھار

 آتش بکش زبانه بکش گل کن عاقبت

 باشد به بوی تو
 بار دگر صبورترین مرغ این جھان

 آواز برکند.
. 

 سياوش کسرایی
 

   آتش ب�ش زبانه ب�ش گل �ن آتش ب�ش زبانه ب�ش گل �ن آتش ب�ش زبانه ب�ش گل �ن 
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 ایران
1398/02/22 

 بسيج ضد مردمی 
سـر  ای روزھای سختی را پشت خامنه
 گذارد می

تــر، روزگــار  از او و روزگــارش ســخــت
 پاسدارانش است

و در این ميان آنچه که در شھر جـو]ن 
دھد نه ھيمنه برباد رفته پاسداران  می

بلکه طليعه یـک خـيـزش مـردمـی در 
 انداز نزدیک است چشم
سبب نيست کـه صـحـبـت ریـزش  بی

پاسـداران بـه تـریـبـونـھـای نـمـایـش 
ھایی کشيده که اسـاسـاً بـرای  جمعه

روحيه دادن به شـنـونـدگـانشـان بـرپـا 
 اند! شده

دیکتاتوری فرتوت آخونـدی در شـرایـط 
 برد: سر می بحرانی و پر التھابی به

ھـایـش بـه  سـيـاسـت  سو کGن از یک
 اند بست رسيده بن

از سوی دیگر بـرنـامـه جـایـگـزیـن (یـا 
برنامه عملی که مورد توافق تـمـامـی 

اش باشد) برای ادامـه  باندھای درونی
 مسير ندارد.

حال ھم از سوی مردم خـودش  در عين
ھای قيام و سرنـگـونـی  در داخل پالس

(قيام با شعارھای برانـدازی) دریـافـت 
 کند. می

ھای تھدیـد  درپی پيام و ھم از خارج پی
بست  ھای قانونی ناشی از بن و اخطار

سياسی در مناسبات بـا کشـورھـای 
چـنـانـکـه  گـيـرد آن جھان و منطقه مـی

اینک و پس از قـطـع ارسـال نـفـت و 
اش با تـھـدیـد ارسـال  شریانھای مالی

اتميش بـه شـورای امـنـيـت و   پرونده
ــال ــع ــاشــه  ف ــســم م ــي ــان ــک شــدن م
 روست. روبه

این صحنه تابلوی وضعيت عام رژیـمـی 
حلی برای تأمين رشـد  است که نه راه

و امنيـت مـلـی مـردمـش دارد و نـه 
یی برای تعامل با ھمسایگـان و  برنامه

جھان خارج (جز سرکـوب در داخـل و 
 صدور تروریسم و ارتجاع به خارج).

آخوندھا خود فضای سياست خصمانـه 
المللی را به جـھـان بـيـرو نشـان  بين

 تحميل کردند
ھمانگونه که خود سياست سرکوب را 
برای تعامل با مردمشان بـرگـزیـدنـد. و 
اینـک دارنـد نـان!؟ ھـمـيـن دو قـلـم 

شـان را  ھـای فـاشـيـسـتـی سياست
 خورند. می

این البته بحثی است که پيوسته و از 
جوانب مخـتـلـف دربـاره رژیـم مـطـرح 

شود اما آنـچـه کـه مـوضـوع ایـن  می
یادداشت است نگاھی بـه وضـعـيـت 
داخلی رژیم و وضعيت آشفته نيروھای 
آخوندھاست. نيروھـایـی کـه پـس از 
بریدن فرمـانـده کـل سـپـاه ایـنـک از 

تریبونھای نماز جمـعـه نـيـز خـبـر 
رسـد کـه در حـال ریـزش و  می

 گرفتن از نظام ھستند. فاصله
آنـچـه ٩٨اردیبھشت ٢٠روز جمعه 

که از تریبونھای نمایش جمعه رژیـم در 
تھران و دیگر شھرستـانـھـا بـه گـوش 
رسيد مؤید ھمين نکته است. نگاھـی 

گردانان نمایـش  به برخی سخنان تعزیه
جمعه آخوندھا (کـه مـتـون دیـکـتـه و 
تنظيم شده ارسالی از مـرکـز اسـت) 
گویای بدون تفسير و تحـلـيـل ھـمـيـن 

 واقعيت است:
پـازل وضــعـيــت نـظــام از مـيــان  

 ھای جمعه آخوندھا خطبه
آخوند نصيـر حسـيـنـی در دھـدشـت 

یـی بـا ایـجـاد شـایـعـات  عده»گفت: 
 «کنند دشمن ریزش می

آخوند کاظم نورمفيدی در گرگان گفت: 
خـواھـد مـردم را بـه  آمریـکـا... مـی»

شورش عليه نظام مقدس جـمـھـوری 
اسGمی ایران ترغيب کند..... دشـمـن 

خواھد جوانان را مأیوس کـنـد کـه  می
ای ندارند.....دشـمـن بـرای جـدا  آینده

کردن مـردم از نـظـام ایـن دسـتـه از 
اقدامات را در دسـتـور کـار قـرار داده 

 «است
دمــاونــدی در دمــاونــد:  کــاظــم فــتــاح

موگرینی گفته که اگر آمریکا با ایـران »
تقابل جنگـی داشـتـه بـاشـد، طـبـق 
قرارداد ناتو، عليه ایران و در کنار آمریکا 

 .«گيرد قرار می
آخوند احمد طيبی در آستانه اشرفـيـه 

مســئــو]ن بــایــد بــا بــيــان  »گــفــت: 
ھای کشور روحـيـه مـردم را  توانمندی

با] ببرند زیرا استکبار در تـGش اسـت 
یـی مـردم و  تا با ایجاد جنـگ رسـانـه

درآمد جـامـعـه را بـه  ویژه اقشار کم به
 .«ھا بکشاند خيابان

حسن سيـد مـحـمـدی در رودبـار بـا 
ــکــا گــفــت:  ــه آمــری ــر  »اشــاره ب اگ

منافعشان به خطر بيفتد بـه دوسـتـان 
طـور کـه بـه  کنند ھمان خود رحم نمی

قذافی و صدام رحـم نـکـردنـد یـقـيـن 
بدانيد به ایـران اسـGمـی ھـم رحـم 

 «نخواھند کرد
ھایش با  وی در قسمت دیگری از حرف

آور و وضعـيـت  اشاره به گرانی سرسام
یـک روز »بحرانی معاش مردم گفـت: 

برنج، یک روز گوجه، یک روز ماکارونی، 
کــار اســت ایــن  چــه دســتــی پشــت

وضعيت را چـه کسـی سـامـانـدھـی 
ھای اصلـی  کند و من به سرشاخه می

ھـا  گرانی در کشـور مشـکـوکـم، ایـن
خواھند مردم را عصبانی کنند و به  می

 .«ھا را بکشانند کف خيابان
آخوند ماندگاری ھم در نمایش جـمـعـه 

خـواھـنـد  دشمنان می »مشھد گفت: 
ھمه مشکGت را بيندازند گردن و]یـت 
فقيه...آی مسـئـو]ن نـتـرسـيـد امـت 

 اسGمی نترسيد!
اما دشمن از توطئه دســـــــــــت بــر 

 نميـدارد این را بدانيد!

ــد آی  ــرســي ــت آی امــت اســGمــی ن
مســئــو]ن نــتــرســيــد قــوه مــجــریــه 
نترسيد.... آی مجـلـسـيـھـا نـتـرسـيـد 
  اف.ای.تی.اف را امضا نکنيد! نترسـيـد!
آی مسئو]ن نترسيد! امـت اسـGمـی 

 .«نترسيد! خدا ميگه نترسيد!
نژاد در اصفھان گـفـت:  آخوند طباطبایی

نباید بـا شـنـيـدن یـک حـرف دروغ »
وحشــت کــنــيــم و بــا مــاشــيــن یــک 
ميلياردی توی صف بنزین بایستيم، اگر 

شـود  بگویند در قوری ھـم گـران مـی
خـرنـد در  روند در قوری مـی سریع می

حالی که در اسGم گفته شده در ایـن 
ای در خـانـه داریـد  شرایط اگر وسيله

 .«بياورید
 نگاھی به سه واقعيت خطرناک

در ميان آنچه که آخوندھا در نـمـایـش 
اردیبھشت خود گفتند، البتـه ٢٠جمعه 

نکات مھم فراوانی وجود دارد که اینجـا 
! اشاره  شان ترین تنھا به برخی ازجذاب

شد اما در ھمين گزیـده نـيـز نـکـاتـی 
ھست که اندکی تأمل دربـاره آنـھـا و 

 یادآوری سه نکته، ضروری است.
اولين نکته اعتراف عـلـنـی آنـھـم از •

تریبون نمایش جـمـعـه آخـونـدھـا بـه 
افزایش ریزش پاسداران و بسـيـجـيـھـا 

القاعده و بنـا بـر رسـم  است که علی
معمول آخوندھا در شمار اسرارمـگـوی 
آنھاست و تـنـھـا ھـنـگـامـی عـلـنـی 

شود که اوضاع خيلی خراب شـده  می
شدت بحرانی شده  ھا به ریزش  و حجم
 باشد.

ھـا  کـه عـلـت ریـزش دومين نکته این•
وحشت از تھدید خارجی عنوان شـده 

تواند بخشی از واقعيـت  که این نيز می
باشد اما بـخـش اصـلـی آن افـزایـش 
نارضایتی عمومی و با] رفتن تب قيـام 
و احتمال بروز شورشھای اجـتـمـاعـی 
است که اینک مدتھاست بـه کـابـوس 
اصلی نظام و پاسدارانش تبدیل شـده 
و پاسداران را به فکر پـيـدا کـردن یـک 

بسـا کسـب نـان  شغل آبرومند و چـه
 حGل انداخته است!

سومين نکته انزوای مفرط رژیم اسـت 
که نه تنھا مورد تنفر مردم ایران اسـت 
بلکه در خارج از ایران نيز ناگزیـر اسـت 
در یک فضای خصمانه تنفس کند و این 
ربطی به منطقه و خـارج از مـنـطـقـه 
ندارد و حتی برخی کشورھای اروپایی 
نيز که تا پيش از این تا حـدی حـامـی 
آخوندھا بودند، در دور جـدیـد یـا کـنـار 

اند یا علـنـاً بـه ھـمـراھـی بـا  کشيده
 اند. ھای آمریکا پرداخته سياست

به این ترتيب آخوندھا در حالی خود را 
با مردم، ھمـسـایـگـان و کشـورھـای 

بيـنـنـد کـه ذخـایـر  رو می خارجی روبه
شان نيز عمومـاً بـلـوک شـده و  مالی

فریاد رسان مماشات گرش نيز یا پـارک 
اند یا حتی بدتـر از آن، بـه صـف  کرده

 اند! دشمنان نظام پيوسته

 ريزش بسيجي و پاسدار 
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ی  بان حقوق بشر امروز گفت قـوه دیده
ی ایران باید سه فعال کـارگـری  قضایيه

نگار را که دو ماه بـعـد  زن و یک روزنامه
از بازداشت در پی تظاھرات روز کـارگـر 
در تھران ھمچنـان در زنـدان بـه سـر 

برند آزاد کند. مـقـامـات ایـران ایـن  می
چھار زن را فقط بـه خـاطـر فـعـالـيـت 

 کنند. آميزشان مجازات می مسالمت
 

شده را  ایران: فعا]ن کارگری بازداشت
 آزاد کــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــد

ھـا بـازداشـت و  زنان مواجه با ھـفـتـه
 شرایط بد زندان

بـان  دیـده  -)  ٢٠١٩ژوئـن  ٢٨(بيروت، 
ــوه ی  حــقــوق بشــر امــروز گــفــت ق

ی ایران باید سه فعال کـارگـری  قضایيه
نگار را که دو ماه بـعـد  زن و یک روزنامه

از بازداشت در پی تظاھرات روز کـارگـر 
در تھران ھمچنـان در زنـدان بـه سـر 

برند آزاد کند. این چھار بازداشـتـی  می
ظاھراً تنھا به خاطر مشارکـتـشـان در 

آمـيـز بـازداشـت  این تجمع مسـالـمـت
 اند. شده
، روز جـھـانـی ٢٠١٩ماه مه  ١  در روز

کارگر، پليس لباس شخـصـی حـداقـل 
فــعـال را بــازداشـت کـرد کـه در  ٣۵

ــالــمــت ــظــاھــراتــی مس آمــيــز و  ت
سـازمـان  ٢٠شده توسط  دھی سازمان

مستقل کارگری، از جمله سندیکـایـی 
که پيش از این توسط حـکـومـت ایـران 
مورد ھدف قرار گرفتـه بـود، در بـرابـر 
مجلس ایران گـرد ھـم آمـده بـودنـد. 

ھای بعد با  بيشتر آنھا در روزھا و ھفته
وثيقه آزاد شـدنـد امـا مـقـامـات بـه 
بازداشت ندا ناجی و عاطفه رنگریـز، و 

نگار، به اتھامـات  مرضيه اميری، روزنامه
اقـدام »و  «اختGل در نظم عـمـومـی»

 ١٨ادامه دادند. در  «عليه امنيت ملی
ژوئن مقامات انيسا اسدالھی را دوباره 
دستگير کردند. اسدالھی فعالی است 
که بعد از بازداشت اولـيـه در روز اول 

تر بـا وثـيـقـه آزاد  ماه مه چند روز قبل
 شده بود.

مـایـکـل پـيـج، مـعـاون مـدیـر بـخـش 
بان حقوق بشر، گـفـت  خاورميانه دیده

ظاھراً مقامات ایران این چـھـار زن را »
ـــيـــت  ـــه خـــاطـــر فـــعـــال فـــقـــط ب

 «کننـد. آميزشان مجازات می مسالمت
ی ایـران  ی قضایـيـه قوه»وی ادامه داد 

اختيار آزادی آنھا را دارد و فـوراً بـایـد 
 «چنين کند.
ی دو مـنـبـع کـه نـگـران از  به گفـتـه
جویی ترجيـح دادنـد نـاشـنـاس  تGفی

بمانند، نيـروھـای وزارت اطـGعـات در 
زنـدان  ٢٠٩طول ھفت ھفته در بـنـد 

اوین ناجی، رنگریز، و اميـری را تـحـت 
 بازجویی قرار دادند.

مقامات سپس اميری را به بخش زنـان 
زندان اوین و رنگریز و ناجی را به زندان 
قرچک انتقال دادند، جایی که آنـھـا در 

نفر متھم به دزدی و قتـل در  ١٧٠کنار 
بازداشت ھستـنـد. جـمـال عـامـلـی، 

ی  ژوئـن دربـاره ٢۴ھمسر ناجی، در 
شرایط بازداشت ھـمـسـرش تـویـيـت 

ی عـامـلـی، تـعـدادی از  کرد. به گفته
شدگان در زندان قرچک مبتـG  بازداشت
ھایی مثل ایدز و ھـپـاتـيـت  به بيماری

ھستند، و بھداشت و دستـرسـی بـه 
 «اسـفـبـار»درمان در زندان وضعيتـی 

ی تویيـت نـوشـت آب  دارد. او در ادامه
زنـدان قــابـل آشــامـيــدن نـيــســت، و 
زندانيان مجبورند آب معدنی بخرند کـه 

 قيمتی چھل برابر بازار دارد.
بان حقوق بشـر گـفـت  منبعی به دیده

ژوئن دوازده نيروی امـنـيـتـی  ١٨که در 
اسدالھی را در مقـابـل مـحـل کـارش 

ی خود و  دستگير کردند و او را به خانه
ی برادرش بردند، و پيش از بـردن  خانه

ھا جسـتـجـو بـه عـمـل  او در آن خانه
آوردند. این منبع اضاف کـرد کـه او در 
حال حاضر در زندان انفـرادی اسـت و 

انـد  اش اجازه نـداده مقامات به خانواده
 در زندان با او مGقات کنند.

 
ھـا  قانون ایران حکم به جدایی زنـدانـی

دھد. قواعـد  بر اساس اتھامات آنھا می
استانداردھای حداقلی سازمان مـلـل 
برای رفتار با زندانيـان(قـواعـد مـانـد]) 

ی  کند که در ھمه کشورھا را ملزم می
ھا برای زندانيان دسترسی کافی  زمان

به مراقبت پزشکی و آب آشـامـيـدنـی 
 فراھم کنند..

ــل  ــي ــران حــق تشــک ــار ای ــون ک ــان ق
ھــای کــارگـری مســتــقــل از  اتـحــادیــه

ھای با مجوز دولت مـثـل شـورای  گروه
ــت  ــي ــم ــه رس ــار را ب ــی ک اســGم

شناسد. با وجـود ایـن، کـارگـران  نمی
ھای مستقل و بـزرگـی مـثـل  اتحادیه

سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانـی 
تھران و حومه، سـنـدیـکـای کـارگـران 

ی کـارگـران  تپه، و اتحادیه نيشکر ھفت
اند. در یک دھـه  آزاد ایران را ایجاد کرده

و نيم گذشته مقامات مرتـبـاً کـارگـران 
ھـای  مرتبط با ایـن و دیـگـر اتـحـادیـه

مستقل کارگری را مورد آزار قرار داده و 
 اند. دستگير و زندانی کرده

دیگر فعا]ن کارگری که در حال حـاضـر 
در زندان ھستند شـامـل اسـمـاعـيـل 
بخشی، سپيده قليان، امير عليقـلـی، 
ــاری، و امــيــرحســيــن  ــھــي ــاز ال ســان

شـونـد، و ھـمـچـنـيـن  فر می محمدی
اسماعيل عبدی، محمـد حـبـيـبـی، و 
محمود بھشتی لنگرودی، سـه عضـو 

ی کـانــون مــعـلـمــان ایــران  بـرجسـتــه
شـونـد کـه بـه خـاطـر فـعـالـيـت  می

ھـای بـيـن  آميزشان به زندان مسالمت
پنج تا ھـفـت سـال و نـيـم مـحـکـوم 

 اند.  شده

بان حقوق بشر  ديده  

شده را آزاد كند ايران فعالان كارگري بازداشت  
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ای بـه زمـيـن  ھر شب ستاره

کشند و باز، ایـن آسـمـان  می

 ھـاسـت زده غرق سـتـاره غم
 

ھفته گذشته در روز مGقات خـبـر 
و  «عليرضا شيرمحمدعـلـی»قتل 

تصور مادری سياھپوش و عـزادار 
که عزیز دربندش در زندان به قتـل 
رسيده، وجودمان را انـدوھـگـيـن 
کرد.قتل این زنـدانـی سـيـاسـی 

گـونـه  ی ایـن اولين و آخرین نمونه
ھا نبوده است. چندی پـيـش  قتل
وحــيــد »مــان  بــنــدی ســابــق ھــم

به دليل اعتصـاب  «صيادی نصيری
توجھی مسئولين زنـدان  غذا و بی

ھـای بـه  قم نسبت به خـواسـتـه
حقـش، مـظـلـومـانـه جـان بـاخـت و 

ھـا روز  که ده نيز با وجود این «عليرضا»
را در اعتصاب غذا بـه سـر بـرده بـود، 
نھایتا در قتلی کـامـG مشـکـوک جـان 
ــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــاخ  .ب

 
برای ما زندانيانی که خـود مـدتـی در 
بندھای عادی و حتی انـفـرادی زنـدان 

ایم، کامG واضح است که باز بودن  بوده
ھای انفرادی برای زنـدانـيـان  در سلول

ممنوع است چـه بـرسـد بـه ھـمـراه 
داشــتــن تــيــزی و چــاقــو در ســلــول 

ــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــرادی !ان ! ! 
 

و ھمـيـنـطـور ادعـای سـراسـر کـذب 
ھا در توجيه این قـتـل و  سازمان زندان

منکر شدن نگھداری زندانيان سياسی 
و عقيدتی در بـيـن زنـدانـيـان جـرایـم 

ھـا  اکنـون ده که ھم خطرناک، در حالی
زندانـی سـيـاسـی دیـگـر از جـمـلـه 
اسماعيل بخشی، امـيـر امـيـرقـلـی، 

زاده و... در زنـدان اویـن و  جعفر عظيم
ھا منيره عـربشـاھـی، یـاسـمـن  خانم

آریــانــی، صــبــا کُــردافشــار، شــکــوفــه 
یـدالــلــھــی، ســپـيــده مــرادی، الــھــام 
احمدی، مرضيه اميری، عاطفه رنگریـز، 

ندا ناجی، سپيده قليان و... در زنـدان 
ھـا تـن از دراویـش  قرچک و نـيـز ده

گنابادی، سھيل عربی، اکبر باقری و... 
در زندان فشافویـه و دیـگـر زنـدانـيـان 

ھـای  سياسی محبوس در اکثـر زنـدان
ھا، سند رد ادعاھای کـذب  شھرستان

مطرح شده از طرف مسئولين سازمان 
باشد؛ ادعاھای کذبـی کـه  زندانھا می

در طول تمام این ساليان در پـی مـرگ 
زندانـيـان سـيـاسـی ھـمـچـون زھـرا 

الله فـيـض  کاظمی، اکبر محمدی، ولی
مھدوی، عبدالرضا رجـبـی، امـيـدرضـا 
مــيــرصــيــافــی، ھــدی صــابــر، ســتــار 
بـھـشــتـی، شــاھـرخ زمــانـی، ســارو 

. مطرح شده  قھرمانی، سينا قنبری و..
 .اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
لذا ما تنی چند از زندانيـان سـيـاسـی 
زندان گوھـردشـت کـرج ضـمـن ابـراز 
ھمدردی با خانواده این عزیز جانباختـه 
که ھمچون قتل دولتی برادران سربـدار 
و سرافرازمان زانيار و لـقـمـان مـرادی 
وجودمان را اندوھگين کرد، از خـانـواده 

ــيــدار  وی و تــمــامــی وجــدان ھــای ب
درخواسـت داریـم کـه بـرای پـایـمـال 

و احقاق حقوق  «عليرضا»نشدن خون 

ابتدایی و انسانی سایر زندانـيـان 
ھـای  سياسی گـمـنـام در زنـدان

سراسر کشور سکوت نـکـنـنـد و 
بجای تقليل و انحراف مـاجـرا بـه 
یک درگيری عادی بين دو زندانی، 
خواھان مجازات آمرینـی بـاشـنـد 
که این قتل را عليرغـم اعـتـصـاب 

ھـای مـکـرر آن  غذا و درخواسـت
جانباخته برای انـتـقـال بـه بـنـد 
زندانيـان سـيـاسـی در زنـدانـی 

سـازی و  دیگر، از پـيـش زمـيـنـه
 .ریــزی کــرده بــودنــد بــرنــامــه

 
 

شهر كرج در  نامه تني چند از فعالين مدني و سياسي، محبوس در زندان رجايي

  »علي محمد عليرضا شير«واكنش به قتل 

 ادعاي سازمان زندانها بر تفكيك زندانيان كذب است

 آرش صادقی
 ابراھيم فيروزی

 پيام شکيبا
 حسن صادقی
 سعيد شيرزاد
 سعيد صفایی
 سعيد ماسوری
 مجيد اسدی

 محمد بنازاده اميرخيزی
 محمد علی منصوری

 
 ٩٨خرداد  ٢٩چھارشنبه 

 زندان گوھردشت کرج
 

عليعليعلي   محمدمحمدمحمد   عليرضا شيرعليرضا شيرعليرضا شير    
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توانستم شاعری توانستم شاعری توانستم شاعری    ���

   باشم            باشم            باشم            

� درد، پُرافاده، � درد، پُرافاده، � درد، پُرافاده،                   

 خودپسند،خودپسند،خودپسند،

   توانستم شاعری باشمتوانستم شاعری باشمتوانستم شاعری باشم   ���
آیرس   ولگردِ قمارخانهولگردِ قمارخانهولگردِ قمارخانه آیرسهای بوینس  آیرسهای بوینس     های بوینس 

   مَحفِل نشینِ خواب و زن و امضاء وُ مَحفِل نشینِ خواب و زن و امضاء وُ مَحفِل نشینِ خواب و زن و امضاء وُ … … … 
   اعتیاد.اعتیاد.اعتیاد.

   های مُردههای مُردههای مُرده   نوحه سرایِ گذشتهنوحه سرایِ گذشتهنوحه سرایِ گذشته
   های دورهای دورهای دور   گذشتهگذشتهگذشته
   های گیج.های گیج.های گیج.   گذشتهگذشتهگذشته
   ؟؟؟… … … اما تا ;اما تا ;اما تا ;

   از امروز گفتن وُ از امروز گفتن وُ از امروز گفتن وُ 
   برای مردم سرودنبرای مردم سرودنبرای مردم سرودن

   دشوار است،دشوار است،دشوار است،
   خواهیمخواهیمخواهیم   و ما �و ما �و ما �

آد� بگوییم آد� بگوییماز امروز و از اندوهِ  آد� بگوییماز امروز و از اندوهِ     از امروز و از اندوهِ 
   و غفل@ عظیمو غفل@ عظیمو غفل@ عظیم

آزادی را از شما ربوده است. آزادی را از شما ربوده است.که  آزادی را از شما ربوده است.که     که 
   توانستم شاعری باشمتوانستم شاعری باشمتوانستم شاعری باشم   ���

   � درد، پُرافاده، خودپسند،� درد، پُرافاده، خودپسند،� درد، پُرافاده، خودپسند،
   بردارِ پتیارگاDبردارِ پتیارگاDبردارِ پتیارگاD   پردهپردهپرده

   که بر ستمدیدگانِ ترس خوردهکه بر ستمدیدگانِ ترس خوردهکه بر ستمدیدگانِ ترس خورده
   کنند.کنند.کنند.   حکومت �حکومت �حکومت �

   دانم!دانم!دانم!   ���
   نویسند،نویسند،نویسند،   گلوله را با کلمه �گلوله را با کلمه �گلوله را با کلمه �

   اما وق@ که از کلماتاما وق@ که از کلماتاما وق@ که از کلمات
   سازند،سازند،سازند،   ها را �ها را �ها را �   ترین گلولهترین گلولهترین گلوله   شَقیشَقیشَقی

   چاره چریK چون من چیست؟چاره چریK چون من چیست؟چاره چریK چون من چیست؟
   کلماتکلماتکلمات

آد� آگاهیِ  آد�راهگشایِ  آگاهیِ  آد�راهگشایِ  آگاهیِ     ستستست   راهگشایِ 
   و ما نیزو ما نیزو ما نیز

   سرانجامسرانجامسرانجام
   بر سرِ معنایِ زندO متحد خواهیم شد:بر سرِ معنایِ زندO متحد خواهیم شد:بر سرِ معنایِ زندO متحد خواهیم شد:

   کلمه، کلمه نجات!کلمه، کلمه نجات!کلمه، کلمه نجات!
   مردممردممردم
   طلبند.طلبند.طلبند.   ای از این دست �ای از این دست �ای از این دست �   ترانهترانهترانه

   »»»ارنستو چگواراارنستو چگواراارنستو چگوارا«««
   

ترین انسان تاریخ ارنستو ترین انسان تاریخ ارنستو ترین انسان تاریخ ارنستو    ژوئن مصادف است با تولد انقلا�ژوئن مصادف است با تولد انقلا�ژوئن مصادف است با تولد انقلا�   ۱۴۱۴۱۴
   چگوارا...راه و یادش زنده باد.چگوارا...راه و یادش زنده باد.چگوارا...راه و یادش زنده باد.

 

   »»»كلمات نجاتكلمات نجاتكلمات نجات«««

������ ���	�� 
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یورگن ھابرماس، فيلسوف بنام آلمانی 
که به تازگی نودمين سالگرد تولدش را 
جشن گرفته، در نطقـی در دانشـگـاه 
فــرانــکــفــورت کشــوھــای اروپــایــی را 

ــواھــی ــودخ ــه خ ــد ک ــوان ــراخ ــای   ف ھ
شـان را پشـت سـر گـذارنـد و  ملـی

 تــــر فــــکــــر کــــنــــنــــد. ســــازنــــده
 

به گزارش دویچه وله، یورگن ھابرمـاس 
ترین سخنرانی خود که شامگاه  در تازه

ژوئـن) بـه  ١٩خـرداد ( ٢٩چھارشنبه 
مناسبت نودمين سالگـرد تـولـدش در 
دانشــگــاه فــرانــکــفــورت ایــراد کــرده، 
کشورھای اروپایی را فرخوانـده اسـت 

خود را پشـت  ھای ملی تا خودخواھی
ـــــــــــذارنـــــــــــد. ـــــــــــر گ  س

 
او در نــطــق خــود تصــریــح کــرد کــه 
کشورھای اروپایی باید حاضر بـاشـنـد، 
فراتر از مرزھـای خـود بـيـنـدیشـنـد و 

ھای خود را به شکلی سـازنـده  دیدگاه
ــــــد. ــــــن ــــــن ــــــدل ک  رد و ب
به باور ھابرماس از این راه اسـت کـه 

ــی ــی م ــای ــای اروپ ــد  کشــورھ ــن ــوان ت
ھــای  ھــای مشــتــرک فــرھــنــگ ریشــه

شان را که تنھا در نـگـاه اول  سياسی
 رسـد، دریـابـنـد. متفاوت به نـظـر مـی

 
به گفته این فيلسوف آلمانی وظـيـفـه 
کنونی کشورھای اروپایی ایـن اسـت 

ھای روزافزون اجتمـاعـی  که با نابرابری
 مــــــقــــــابــــــلــــــه کــــــنــــــنــــــد.

 

ھابرماس در این راستا سياستـمـداران 
را به نداشتن شجاعت مـتـھـم کـرد و 
گفت که نخبگان سـيـاسـی، بـه جـز 
شمار معدودی استثناء، جسـارت ]زم 
برای پيگيری سـيـاسـتـی سـازنـده و 

 انــد. دھــنــده را از دســت داده شــکــل
 

اش در  ھابرماس تا زمان بازنشستگـی
صاحب کرسـی اسـتـادی  ١٩٩۴سال 

 فلسفه در دانشگاه فـرانـکـفـورت بـود.
 

پرداز جـمـھـورى"  ھابرماس که به "واژه
نيز شھرت یافته، در مقايسه بـا ديـگـر 
روشــنــفــكــران آلــمــانــى، بــيــشــتــر در 

ھـاى  سياست دخالت كرده و در لحظـه
خطير ھمانند "وجدان بـيـدار جـامـعـه" 
نظرات و ھشدارھای خود را بيان کـرده 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
تعميق دموكراسى، روادارى، حـمـايـت 
از شــــان انســــان در بــــرابــــر 

ھاى تكنولوژى ژن، دفاع از  خواھى زیاده
ھا  ھا و ملت صلح و تفاھم ميان فرھنگ

اند كه ھابرماس با  ھايى بوده از موضوع
روشنگرى انتقادى خود بدان پرداخته و 
در پھنه ھمگانى به بـحـث گـذاشـتـه 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
ھابرماس در ايران نيز بسيار شنـاخـتـه 

نيز سفری ١٩٨١شده است و در سال 
به ایران داشت. از او چـنـد کـتـاب و 

انـد؛  پراكنده به فارسی برگردانده  مقاله
  از جمله "مھندسی ژنـتـيـک و آیـنـده
سرشت انسان" توسط یحيی امامـی، 

دمـکـراسـی"  "جھانی شـدن و آیـنـده
توسط کـمـال پـو]دی و "دگـرگـونـی 
ساختارھای عمومی" تـوسـط جـمـال 
ــــــــــــــــدی. ــــــــــــــــم ــــــــــــــــح  م

 
این روشـنـفـکـر بـرجسـتـه آلـمـانـی  

ھای علمی و فلسفی گوناگونی  جايزه
دریافت کرده است؛ از جـمـلـه جـایـزه 

  ھـگـل، جـایـزه  "جان کلوگـه"، جـایـزه
آدورنو، جـایـزه كـيـوتـو و   فروید، جایزه

 جايزه صـلـح نـاشـران كـتـاب آلـمـان.
 

هابرماس: كشورهـاي 
ـــــي  ـــــاي اروپ

هاي ملي را  خودخواهي
 كنار بگذارند
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خوک ھا رفته بودنـد سـراغ زن ھـا و 
ازشــان پــرســيــده بــودنــد: "شــمــا از 
کمونيسم خوشتـون مـيـاد؟" از زنـھـا 
پرسيده بودند: "شمـا از کـمـونـيـسـم 

 نمی ترسيد؟"
و زن ھا جواب داده بـودنـد: "نـه ازش 
نمی ترسيم. تا حا] اسـمـش رو ھـم 

 نشنيدیم."
 "از سوسياليسم خوشتون مياد؟"

"ازش نمی ترسيم. تا حا] اسمش رو 
 ھم نشنيدیم."

خوک ھا حسابی کفری شـده بـودنـد. 
چون آنھا لذت می برند از اینکه ببينـنـد 

 مردم از این واژه ھا می ترسند.
 "از کاپيتاليسم خوشتون مياد؟"

 آره، باھاش کنار ميام، آره خوشم مياد. 
"از برنامه ی صبحانه* بـرای بـچـه ھـا 

 خوشتون مياد کاکاسياھا؟"
 "اوه، آره. خوشمون مياد."

و خوک ھا گفته بودند: "نشـد دیـگـه. 
برنامه ی صبحانه برای بچه ھا یه طرح 
 سوسياليستيه. یه طرح کمونيستيه."

و زن ھا جواب داده بودند: "گـوش کـن 
ببين چی بھت می گم بچه جون! مـن 
تو رو از وقتی قد یه مـلـخ بـودی مـی 
شناسم. اصGً ھم نمـی دونـم کـه از 
ــا از  ــيــســم خــوشــم مــيــاد ی کــمــون
سوسياليسم. اما می دونم این برنامه 
ی "صبحانه برای بچه ھا" شکم بـچـه 
ھای منو سير ميکنـه. و اگـر بـه ایـن 
برنامه گير بدی خودم یک بGیی سـرت 

 ميارم که اون سرش ..."
این چيزی بود که آن زن ھا گـفـتـنـد و 
این خيلی زیباست. و ھدف برنامـه ی 
"صبحانه برای بچه ھـا" ھـم ھـمـيـن 
است. خيلی از مردم فکر می کنند که 
این یک برنامه ی خيریه است، اما ایـن 
برنامه در واقع چه کار می کند؟ مـردم 
را از ساحتی به ساحتـی دیـگـر مـی 
برد. ھر برنامه ی انقGبی بـایـد پـيـش 
برنده باشد. انقGب تغيير است. عـزیـز 
من، اگر به تغيير ادامه بدھی، بدون آن 
که بدانی، در واقع حتی بـدون ایـنـکـه 
بدانی سوسياليسم چيـسـت، نـيـازی 

 نيست که بدانی.
خيلی ھا می گویند مردم احـتـيـاج 
به تئوری دارند. می گویـنـد مـردم 

نياز به تئوری دارند حتی اگر ھـيـچ 
حـزب بـلـک عملی از آنھا سر نزند. 

پنترز به شما می گوید اگر یک نفـر بـه 
شما گفت که آب نـبـات مـی خـرد و 
کاغذش را می خورد و خودش را مـی 
اندازد دور، بدانيد این آدمی اسـت کـه 
اگر بخواھيد به غرب بروید او شـمـا را 
به شرق خواھد فرستاد. اگر به حـرف 
خوک ھا گوش کنيد باید تو روز آفتـابـی 
با چترِ باز بيرون بروید و وقتی که بـاران 
می آید باید چترھایتان را خانه بگذارید. 
این کاری است که آنھا از شـمـا مـی 

 خواھند. 
خوب، حا] ما چه کار می کـنـيـم؟ مـا 
می گویيم "صبحانه برای بچه ھا" یـک 
برنامه ی سوسياليستی اسـت. ایـن 
برنامه سوسيـالـيـسـم را بـه شـکـل 
عملی به مـردم مـی آمـوزد. مـا ایـن 
برنامه را ساختيم و بـه مـردم اجـازه 
دادیم خودشان این تئـوری را عـمـلـی 

 کنند.
بگذارید این موضـوع را بشـکـافـم.ایـن 

سـال  8برادری که اینجا نشسته باید 
برود مدرسه تا یک مکانيک شود. معلم 
اش که قبGً مکانيک بـوده بـه او مـی 
گوید: "ھی بچه! تو بایـد یـک دوره ی 
کار وَرزی بگذرونی". بچـه مـی گـویـد: 
"ای بابا! مـن ایـن ھـمـه تـئـوری یـاد 
 گرفتم. برای چی باید برم کار وَرزی؟"

برای دوره ی کـار وَرزی او مـی آیـد 
[مثGً] پيش مـن. مـن بـيـسـت سـال 
است که توی این کار ھستـم. وقـتـی 
شروع به کار کردم، رشته ی مکـانـيـک 
ماشين وجود نداشت. من تئـوری بـلـد 
نيستم. تنھا چيـزی کـه دارم تـجـربـه 

 است.
بعد چه اتفاقی می افتد؟ یک ماشـيـن 
می آورند توی مکانـيـکـی کـه صـدای 
مسخره ای می دھد. آن برادر کتابـش 
را باز می کند. از صفحه ی اول شـروع 
می کند به خـوانـدن. مـن ھـم آنـجـا 
نشسته ام و دارم به صدای مـاشـيـن 
گوش می کنم. از من می پرسد: "بـه 

 نظرت مشکل از کجاست؟"
من می گویم: "به نـظـرم مشـکـل از 

 کاربراتوره."
او می گوید: "ھيـچ جـای ایـن کـتـاب 

ننوشته که کاربراتور ھـمـچـيـن صـدای 
مسخره ای ميده. از کجا می دونی که 

 کاربراتوره؟"
من می گویم: "ببين بچه! من کاری به 
کتاب تو ندارم. بيست سال پيـش مـن 
ھمين صدا رو از یه ماشيـن شـنـيـدم. 
اولين کاری که کردم دلکوی ماشين رو 
باز کردم. ولی صدا از دلکو نـبـود. بـعـد 
دینام رو باز کردم و مشکل از اون ھـم 
نبود. بعد موتور رو باز کردم اما اون ھـم 
نبود. دست آخر کاربراتور رو باز کردم و 
فھميدم که مشکل از کـاربـراتـوره. بـه 
خودم گفتم دفعه ی بعد که ایـن صـدا 
رو شنيدی اول از ھمه کاربراتور رو بـاز 

 کن."
خب، او چطور این را یاد گرفته بـود؟ از 

 طریق تمرین.
من اھميتی نمی دھم کـه شـمـا 
چقدر تئوری آموخته اید. اگر شـمـا 
آن تئوری را در عمل امتحان نکـرده 
اید پس آن تئوری بی ربـط اسـت. 
ھـر تـئــوری کــه مــی آمــوزیـد را 
امتحان کنيد. وقتی بـه آن عـمـل 
می کنيد اشتباه می کنيد و وقتـی 
اشتباه می کنيد، مـی تـوانـيـد آن 
تئوری را تصحيح کنيد. آن وقت آن 
تئوری یـک تـئـوری اصـWح شـده 
ــد در ھــر  ــوان اســت کــه مــی ت

 شرایطی به کار گرفته شود.
* 

*** برنامه ی صبحانه برای بـچـه ھـا: 
ابـتـدا در  1969این برنامه بـه سـال 

کليسای سنت آگوستيـن در اوکـلـنـد 
آمریکا توسط حزب بلک پنترز اجرا شـد. 
ھدف این برنامه تھيه ی غذای رایـگـان 
برای کودکان و نوجوانان فقير بود. حزب 
بلک پنترز موفق شد این برنـامـه را در 
سراسر کشور و برای بيش از ده ھـزار 
 کودک و نوجوان فقير آمریکا اجرا کند.

 

. بخشي از سخنراني فرد همپتون   از رهبران بلك پنترزبخشي از سخنراني فرد همپتون   از رهبران بلك پنترزبخشي از سخنراني فرد همپتون   از رهبران بلك پنترز  
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 -ه 1243قرارداد رویتر ( که در تـاریـخ 
م بسته شد ) به انـدازه ای 1864ش/

در  -مفت و مـجـانـی  -منافع ایران را 
اختيار انگليسی ھا قرار داده بود کـه ، 
پس از افشای آن به وسيلۀ نشـریـات، 
تمام دنيا را به بھت و حيرت وا داشـت. 
گوئی ایرانی ھا برای فروش مـجـانـی 
وطنشان ید طو]ئی دارند. حتـی خـود 
انگليسی ھا ھـم از ایـنـکـه بـه ایـن 
سادگی صاحب ایران شده اند تعـجـب 
می کردند. یکـی از رجـال آن کشـور 
( سر ھنری راویلسون ) در ایـن بـاره 

 نــــــــوشــــــــتــــــــه اســــــــت:
موقعی که این امـتـيـاز بـه طـبـع «  

رسيد و در دنيا نتشر گشت، و دیده 
شد که دارای مزایای بيشمار اسـت 
و تمام منابع ثروتـی و صـنـعـتـی و 
فGحتی سـرتـاسـر ایـران بـدسـت 
انگليسی ھا افتاده است، ھيچکس 
قادر نبود این موضوع را پيش بـيـنـی 
کند که روزی یـک چـنـيـن امـتـيـاز 
مھمی بدست یکی ار اتباع انگليس 

عGوه بر تـمـام خـطـوط راه  -بيفتد. 
آھن ایران و تراموای که انحصار آن تا 
ھفتاد سال به بـارون رویـتـر واگـذار 

 -تمام معادن ایران نـيـز  -شده بود 
جز معادن طG و نقره و سنگ ھـای 

در اختيار صاحب امتياز قرار  -قيمتی 
می گرفت. بعGوه گمرکات و آبيـاری 
اراضی و احداث قنوات و کانال ھا به 
ــود.  ــده ب ــردی ــذار گ ــر واگ ــت  «روی
 لرد کرزن نيز در این باره می نویسد:

یک چنين امتـيـاز عـظـيـم و بـی  »
سابقه یک بخـشـش نـامـه بـود از 
طرف کشور ایران و باید اعتراف کـرد 
که اگر بریتانيا توانسته بود این بازی 
را به آخر برساند، نه تنھا شاه ایـران 

مات شده بود، بلکه تزار روسيه ھم به 
 -ن  ) «جای خود ميخکوب مـی شـد.

ک: ابراھيم تيموری، عصر بی خـبـری، 
1ص  1 9  ( 

قـراردادی بـود کـه  امتيازنامه رویتـر
ميان بارون جوليوس دو رویتر (یـھـودی 

(بـا  ] نيازمنـد مـنـبـع[ انگليسی آلمانی تبار) 
و  («اسرائيل بر یوسافات»نام حقيقی 

دولــت قــاجــار در زمــان ســلــطــنــت 
ناصرالدین شاه منعقد شد. به مـوجـب 
این امتياز، سـاخـتـن ھـرگـونـه راه و 

آھن و سد از دریـای مـازنـدران تـا  راه
بـرداری از ھـمـه  خليج فارس و بـھـره

معادن ایران (بجز طG و نـقـره)، ایـجـاد 
ھـا بـرای  مجاری آبی و قنات و کـانـال

کشتيرانی یا کشاورزی؛ ایجاد بانـک و 
ھر گونه کمپانی صنعتی در سـراسـر 

ایــران؛ حـــق انـــحــصـــار کـــارھـــای 
المنفعه؛ خرید و فـروش تـوتـون و  عام

برداری از جنگلھا  تنباکو استفاده و بھره
برای مدت ھفتاد سال و اسـتـفـاده از 
گمرکات ایران به مدت بيـسـت و پـنـج 
سال در ازای پـرداخـت دویسـت ھـزار 

در اخـتـيـار  ٪۵ليره انگليسی و سود 
رویتر قرار گرفت که بعداً معلوم شد که 

ھـزار   ۵٠ميرزا حسين خان سپھسا]ر 
ھـزار لـيـره،   ٢٠ليره، ميرزا ملکم خان 

ھزار ليره و مـبـالـغـی   ٢٠معين الملک 
نيز اقبال الملک به عنوان رشـوه بـرای 

ھا دریافت  عقد این قرارداد از انگليسی
روحانيون مـحـلـی بـعـد از  ] ١[ اند. کرده

شنيدن خبر عقد این قرارداد برآشفتنـد 
ھایی در تھران پـخـش شـد  و شبنامه

که نوشته بود شاه اختيار کشور را بـه 
است. دولت روسيه نيز  یک یھودی داده

از شـنـيـدن خـبـر عـقـد ایـن قـرارداد 
برآشفت و سعی در ملغی نـمـودن آن 

 نمود. 

این قرارداد به قدری استعماری بود که 
اعتراض ھمه دنيا، حتی دیپلـمـاتـھـای 
انگليسی (مانـنـد لـرد کـرزن) را نـيـز 

 برانگيخت. وی گفت: 

این امتيـاز، بـخـشـيـدن یـک پـارچـه »
تمامی منابع صنعتی یک کشور اسـت 

که ھمانند آن تـا بـه امـروز در ھـيـچ 
  ]٢]«است. ای داده نشده مستعمره

این امتياز که آن را بزرگتـریـن خـيـانـت 
مــيــرزا حســيــن خــان ســپــھــســا]ر 

دانـنـد،  وزیر ناصرالدین شاه می نخست
ھمه زندگی اقـتـصـادی و سـيـاسـی 
ایرانيان را برای مدت ھفـتـاد سـال در 

اما پيش از اجرا  [٣]اختيار رویتر قرار داد؛
ھا و اعتراضـات  به دليل اعتراضات روس

داخلی به رھبری ميـرزا صـالـح دامـاد 
(مشھور به عرب) و مـG عـلـی کـنـی 
 ]۴[ توسط ناصرالدین شاه بـاطـل شـد.

ھمچنين دولت انگلسـتـان حـاضـر بـه 
طرفداری از جاه طلبـی بـيـش از حـد 

   ]۵[رویتر نگردید.

رویتر از بابت فسـخ قـرارداد بـه مـدت 
ھفده سال پيگير خسارات خود بـود و 
سرانجام با کمک سر ھنـری درامـونـد 
ولف سفير یھودی انگلستان موفق بـه 
عقد امتيازنامه رویتر دوم شد که باعث 
تأسيس بانک شاھنشاھـی ایـران در 

 ١٨٨٩خـورشـيـدی ( ١٢۶٧بھمن  ١١
 ميGدی) گردید. 

 

 قرارداد رويتر 
در  -مفت و مـجـانـي  -به اندازه اي منافع ايران را  »قرارداد رويتر«

اختيار انگليسي ها قرار داده بود كه ، پس از افشـاي آن بـه وسـيـلـة 

 نشريات، تمام دنيا را به بهت و حيرت وا داشت. 

عکس زیر تصویر ناصرالدی شاه با اطرافيان خود در لندن می باشد کـه پـایـۀ قـرارداد 
رویتر در آنجا ریخته شد. کسی که در داخل کالسکه و در مقابل شاه نشسته اسـت، 

 مشيرالدوله سپھسا]ر، صدراعظم است. تصویر برگرفته از گوگل 
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  1398تير  02یکشنبه, 

  
یک ارگان دولت آخوند روحانی به 
اختWسھای چندھزار ميلياردی و 
فساد سيستماتيک در قلمروھای 
مختلف نظام وaیت فقيه اعتراف 

 کرد.
روزنامه حکومتی ایران متعلق به دولت 
آخوند روحانی در شماره اول تيرماه 
خود می نویسد: عدد و رقمھایی که 
از مفاسد اقتصادی به گوش ميرسد، 
آنقدر بزرگ شده که خارج از درک 
مردم عادیست. از اختGسھای چند 
ھزارميلياردی و حقوقھای نجومی 
گرفته تا برداشت بی رویه از صندوق 
ذخيره فرھنگيان و امGک نجومی. 

جُوُ]ن سGطين ھم به راه است. یکی 
سلطان سکه و دیگری سلطان کاغذ، 
اخبار مرتبط با فساد به صدر اتفاقات و 
 اخبار روزمره ایرانيان آمده است. 
این رسانه حکومتی با اشاره به 
گزارشی که توسط دولت آخوند 
روحانی درباره فساد حکومتی تھيه 

مسأله  ١٠٠شده، افزود: از ميان 
کشور که به اجماع نخبگان رسيده 
است، فساد سيستمی، مھمترین 
چالش اجتماعی کشور در سالھای 
پيش رو گزارش شده است. یک 
کارشناس رژیم نيز درباره ميزان ابعاد 
فساد در ایران تحت حاکميت آخوندھا 
گفت: تحقيقات انجام شده در جھان 
نشان ميدھد که ميزان فساد در 
جمھوری اسGمی ما بسيار با]ست و 

 فساد سيستماتيک شده است.
در واقع دامنه فساد در قلمروھای 
مختلف زیاد است. آنچه در رسانه ھا 
در مورد فساد اقتصادی ارائه ميشود را 
ميتوان به کوه یخی تشبيه کرد که در 
واقع سرش از روی آب بيرون آمده 
است، ولی بخش اعظم این فساد 
 رسانھای نميشود. 
فساد (در ایران) به اوج خودش 
 (رسيده است).

 
شھردار رژیم در تھران به فساد 

ھا' در  فراگير 'در تمام رده
 شھرداری تھران اعتراف کرد.

ھای حکومتی گزارش دادند:  رسانه
پيروز حناچی، شھردار تھران گفت "در 

ھا" فساد وجود داشته و  تمام رده
مورد کليدی برخورد  ١٠حداقل با 

ھا  کردیم که مربوط به تمام رده
 شد." می

وی گفت: فساد نظام را تھدید 
 کند.  می

 

ا خ ت G س ھ ا ی   چ ن د ھـز ا ر   مـيـلـيــا ر د ی   و   فـسـا د   
س ي س ت مــا تـيــک   د ر   قـلـمـر و ھــا ی   

 ن ظــا م   و ] یـت   فـقـيـه   م خ ت لـف 

" روح ھــای بــزرگ را از دو 
 جا می توان شناخت : 

 یکی از نياز بيش ترشـان و
یکـــی از دردھـــای بيـــش 

 .ترشان 

حــسين درســی بزرگــتر از 
شــھادت دادو آن اینکــه در 

 برابر یزید 

توانی بکش، واگـر   اگر می
 نمی توانی بمير. " 

" در عجبم از مردمانی کـه 

ــم و  ــر شــWق ظل ــود زی خ

 ستم زندگی می کنند

 گریند که آزادانه زیست."  و بر حسين می

 بود " حسين (ع) بيشتر از آب تشنه لبيک

افسوس که بجای افکارش زخمھای تنش را نـشانمان 

 دردش را بی آبی ناميدند."  و بزرگترین دادند

" چه ھوشيارانه دگرگون کرده اند پيام حـسين (ع) را 

و عزیز و جاویدش را، پيامى کـه خطـاب   و یاران بزرگ 

 به ھمه انسانھاست . . .

آنھایی که حسين (ع) را تنھـا گذاشـتند و از حـضور و 

غایــب شــدند، اینھــا ھمــه بــا ھــم   شــرکت و شــھادت

چه آنھایی که حـسين (ع) را   اند:  برابرند، ھرسه یکی

و مـزدور او، و   تنھا گذاشتند تا ابزار دست یزید باشـد 

 چه آنھایی که در ھوای بھشت، به کنج خلوت عبادت 

ــا  ــت، حــسين (ع) را تنھ ــا فراغــت و امني ــد و ب خزیدن

حق و باطل کنـار کـشيدند و در  گذاشتند و از درد سر 

عبــادت خــدا   ھا بــه  ھــا و زاویــه خانــه گوشــه محراب

ــدند و  ــوب زور ش ــه مرع ــایی ک ــه آنھ ــد و چ پرداختن

اینھا ھمه یکی ھـستند و بـا ھـم   خاموش ماندند . . . 

 برابرند ."

اگر در صحنه حق و باطل نباشی ، چه به نماز " 

 بایستی و 

 چه به شراب بنشينی

 ." ، ھر دو یکی است

 

 

 

    علي شريعتي  حرفي كه ميزنم تنها به خاطر حقيقت است


